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رمز موفقيت زوج   استقلال،  براي  تلاش 

 نابينا
 مسؤول) (مدير  امير سرمدي 

 

سر   پشت  را  پدر  و  مادر  روز  گذشت،  كه  ماهي  در 
ايم و به همين بهانه، زندگي يك پدر و مادر نابينا  گذاشته 

ايم. در اين مصاحبه، با مهديه يكي از  را از نظر گذرانده 
  مادران نابينا كه همسر ايشان نيز نابينا است به گفت و 

نشسته  ادامه  گو  در  را  مصاحبه  اين  خلاصه  كه  ايم 
  خوانيد. مي

  

  استقلال در زندگي رمز موفقيت زوجين نابينا
از   بيش  همسرش  و  ازدواج    ٧مهديه  كه  است  سال 

اند و حاصل زندگي مشترك آنها يك فرزند دو سال  كرده
ماهه است. مهديه اعتقاد دارد رمز موفقيت يك زن   ٩و 

آمد، انجام كارهاي خانه، آشپزي،  ونابينا، استقلال در رفت 
تربيت فرزند و به طور كلي يك استقلال همه جانبه در  
همه سطوح زندگي است. او معتقد است همين واقعيت 

  كند.  در خصوص مردان نيز صدق مي 

امروزه معناي استقلال ديگر محدود به بحث جهتيابي و  
شود. چرا كه تكنولوژي باعث شده نابينايان  حركت نمي 

از خريد  انجام  بسياري  اينترنتي  را به صورت  هاي خود 
هاي خريد آنلاين و اشراف به  دهند و آشنايي با سرويس 

آنها خود يكي از مصاديق استقلال است. وي در پاسخ  
اپليكيشن  كه  پرسش  اين  چه  به  تا  آنلاين  خريد  هاي 
گويد: در اين  پذير است مي اندازه براي نابينايان دسترسي 

هاي خود را  ارتباط تقريباً ما مشكلي نداريم و اغلب خريد 
  دهيم.  از اوكالا يا اسنپ ماركت انجام مي 

هاي نابينا اشاره  هاي زوج مهديه به يكي ديگر از چالش 
افزايد: اگر نابينايان مستقل باشند، اين امر  كند و مي مي

توانند  هاي آنها شده و براي تردد مي باعث كاهش هزينه 
نقل عمومي مانند مترو استفاده كنند؛    از وسايل حمل و 

اما اين مسئله با تولد فرزند براي ما متفاوت شد. ما از  
ايم، ديگر كمتر از مترو استفاده  وقتي صاحب فرزند شده 

كنيم. اعتقاد داريم اگر هر دو زوج نابينا باشند، ممكن  مي
شان به  پذيري و خطرات احتمالي براي فرزند است آسيب

لذا مدت  نوزادي بيشتر شود.  در زمان  به  ويژه  است  ها 
  كنيم.هاي آنلاين استفاده مي جاي مترو از تاكسي 

هاي نابينا بسيار  شناخت جامعه نسبت به زوج 
  پايين است 

هاي مردم در  مهديه در پاسخ به اين سؤال كه قضاوت 
خصوص زندگي يك مادر و به طور كلي يك زوج نابينا  

هاي صحيحي  گويد: عمده مردم قضاوت چگونه است مي 
در   فرهنگ سازي تصورات مردم  عدم  به علت  ندارند. 

زوج  ما  خصوص  به  بارها  است.  اشتباه  نابينا  هاي 
ايد؟ چه كسي  گويند: اصلاً شما چرا با هم ازدواج كرده مي

دهد؟ چه كسي براي شما  كارهاي منزل شما را انجام مي 
كند؟ حالا واجب بود با ازدواج و آوردن فرزند  آشپزي مي 

  تا اين اندازه خودتان را به سختي بيندازيد؟  

گوييم پدر و مادرمان يك ساعت با ما  وقتي به آنها مي 
مي  فكر  دارند  همسايه فاصله  از  يكي  روز  هر  ها  كنند 

مي مي انجام  را  ما  كارهاي  و  جامعه  آيد  شناخت  دهد. 
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بسيار   نابينا  زوجين  كردن  زندگي  چگونگي  به  نسبت 

رسانه  كه  چرا  است.  كاري  پايين  كم  زمينه  اين  در  ها 
اند. اگر در اين مدت چندين زوج با شرايط مشابه  كرده

شدند،  هاي مختلف سيما دعوت مي زندگي ما به شبكه 
قضاوت  شاهد  بوديم.  شايد  مردم  سوي  از  بهتري  هاي 

براي مثال، درست است كه يك نابينا رنگ و روي غذا  
بيند، اما از بوي آن تشخيص  را در زمان سرخ كردن نمي 

  دهد ربش سرخ شده است يا نه.مي

  
  

هاي نابينا براي تفريحات فرزند بايد وقت  زوج 
  و انرژي بيشتري صرف كنند

هايي كه يك زوج نابينا براي  مهديه در ارتباط با چالش 
گويد: در ارتباط با  تفريحات فرزندشان پيش رو دارد مي 

پارك رفتن همواره اين ترس را دارم چگونه بايد فرزندم  
او بخواهد سوار سرسره شود،   اگر  مثلاً  كنترل كنم.  را 

مي  باشد،  بينا  مادر  يك  پله وقتي  از  فرزندش  ها  بيند 
رود يا نه. ولي ما بايد چگونگي بالا رفتن  درست بالا مي 

آيد سريع او  او را لمس كنيم و وقتي از سرسره پايين مي 
جايي   فرزندم  داريم  را  ترس  اين  همواره  و  بگيريم  را 

هايي است كه باعث  نيفتد. لذا عدم امنيت يكي از دغدغه
شود كمتر فرزندمان را به پارك ببريم. همواره هراس  مي

اگر او از ما فاصله بگيرد و او را بدزدند ما چگونه    داريم
جاي   به  بنابراين  شويم؛  اتفاق  اين  متوجه  لحظه  در 

هاي مسقف يا خانه  بازيريسك رفتن به پارك، از شهر  
  كنيم.  بازي استفاده مي 

در خانه بازي كساني هستند كه به ما كمك كنند و در  
شادي  همان  مادرش  كنار  در  فرزند  شرايط،  را  اين  ها 

كند. اگر وي از روي شيطنت از دست من فرار  تجربه مي 
كند، نگهبان خانه بازي يا افراد ديگري هستند به من  

هاي اين  دهد اگر در محيط كمك كنند. وي پيشنهاد مي 
چنيني هر دو زوج نابينا باشند، يك نفر در كنار آنها قرار  

  گيرد و آنها را ياري كند.  

فرزند  تولد  از  پس  رفتن  سفر  با  ارتباط  در  شان  مهديه 
دار شدن ما با اتوبوس و قطار سفر  گويد: پيش از بچه مي
از  مي استفاده  با  ما  سفرهاي  آن،  از  پس  اما  رفتيم 

انجام  تاكسي  اسنپ  و  ماكسيم  نظير  اينترنتي  هاي 
ترين مسائل علاوه بر گريه كردن  شود. يكي از مهممي

سال، مسئله شير دادن به    ٢هاي زير  و ساير الزامات بچه 
بچه است. در اين شرايط شخصاً حس خوبي از شير دادن  

مي  احساس  و  ندارم  اتوبوس  در  بچه  حريم  به  كنم 
رود. در حالي كه افراد بينا  خصوصي من زير سؤال مي 

بچه  به  راحتي  به  و  هستند  اطراف  شير  مراقب  شان 
  دهند. مي

  

از ميانگين جامعه  هزينه نابينايان  هاي زندگي 
  تر است بالا 

هزينه  خصوص  در  نابينا  مهديه  افراد  زندگي  هاي 
گويد: به طور كلي نابينايان به علت نياز به تجهيزات  مي

توانبخشي هوشمند و يا ساير مخارج لازم براي تفريح و  
فرزند  هزينهآموزش  متحمل  شان،  را  بيشتري  هاي 

مان  شوند. براي مثال، ما برخي از وسايل بازي فرزند مي
هاي  ايم. يا ابزار ها وجود دارد به خانه آورده را كه در پارك 

تسهيل   را  نابينا  افراد  كردن  آشپزي  كه  هوشمندي 
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هاي بالايي دارند. من شخصاً اعتقاد  كنند، بعضاً قيمت مي

مالي   تمكن  از  بايد  نابينا هستند،  زوج  دو  هر  اگر  دارم 
هاي  بيشتري برخوردار باشند. در غير اين صورت، سختي 

چندان خواهد شد. هر چند اين موضوع به طور    آنها دو 
كند. البته در بين  كلي براي همه مردم جامعه صدق مي 

افرادي را كه با وجود آنكه هر دو  اطرافيانم مي  شناسم 
زوج نابينا هستند و حتي دو فرزند خردسال دارند، اما با  

  كنند. وسايل حمل و نقل عمومي مانند مترو تردد مي 

  

زندگي   كيفيت  بهبود  در  تكنولوژي  تأثير 
  نابينايان

كيفيت   بهبود  در  تكنولوژي  تأثير  خصوص  در  مهديه 
گويد: هوش مصنوعي امروزه نقش  زندگي نابينايان مي 

مي  ايفا  نابينايان  امور  از  برخي  تسهيل  در  كند.  بسزايي 
نرم براي   بي مثال  اپليكيشن مايافزار  يا  كه  آيز  هايي 

كند. ما با همين  هاي تصويري را به متن تبديل مي فايل 
خوانيم.  ها را اسكن كرده و مي ها متن روي دارو اپليكيشن 
هاي داخل تلفن همراهمان را از طريق توصيف  يا عكس 

  شويم. تصاوير متوجه مي 

مهديه در پاسخ به اين پرسش كه به عنوان يك مادر  
گويد:  كند مي نابينا چگونه با فرزندش ارتباط برقرار مي 

كرد، تنها  در زمان نوزادي وقتي فرزندم به من نگاه مي 
نشان   واكنش  او  به  زدن  لبخند  يا  دادن  تكان  سر  با 

تر شد و عقلش رسيد كه مادر  دادم. وقتي كمي بزرگ مي
گرفتم و با فرزندم  دارد، سرم را در مقابل صورت او مي 

شود و به  تر مي كردم؛ اما وقتي كمي بزرگ صحبت مي 
شود. در حال  هاي ما كمتر مي افتد چالش حرف زدن مي 

دانم او  حاضر كه فرزندم نزديك به سه سال دارد، نمي 
كند پدر و مادرش نابينا هستند يا نه؛ اما وقتي  درك مي 

كشد تا مثلاً  را بر روي كاغذ مي   كشد، دست مانقاشي مي 

كشد اما وقتي  نقاشي او را ببينيم. خودش هم دست مي 
  داند اصل ماجرا چگونه است.  تر شود، مي بزرگ 

مي  مي مهديه  وقتي  برويم،  گويد:  بيرون  خواهيم 
كند و جلوي پاي ما  هاي ما را پيدا مي مان كفش فرزند 

به عنوان  مي در راه تربيت فرزند  او معتقد است  گذارد. 
هم  نابينا  مادر  بزرگ يك  با  فرزندش  زمان  شدن  تر 

بيشتر مي چالش  او نيز  او  هاي  زماني كه  به ويژه  شود. 
ها آن است كه  وارد مدرسه شود و دغدغه مهديه اين روز 

شيوه  با  را  فرزندش  تكاليف  بايد  امروزي  چگونه  هاي 
آموزش و پرورش پيش ببرد. آنچه در بالا خوانديد، تنها  

روزمره  از  بود.  بخشي  نابينا  زوج  يك  زندگي  هاي 
زوج چالش  فراهاي  بسيار  نابينا  حرف هاي  اين  از  ها  تر 

هاي آتي از زاويه ديد  ههاي آن را در شماراست كه نمونه 
  پدران نابينا نيز از نظر خواهيم گذراند. 
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ايران   عملكرد  گزارش   نابينايان  انجمن 
 ) ١٤٠٣(دي ماه 

  قائم مقام انجمن نابينايان ايران) ( نصور شادكام م

  

 

از     مختصري  گزارش  ادامه  در  گرامي،  مخاطبان 
سال   ديماه  در  ايران  نابينايان  انجمن    ١٤٠٣فعاليتهاي 

  .تقديمتان ميگردد

در ابتدا جا دارد آغاز چهارمين سال فعاليت ماهنامه نسل  
مانا را كه پيش از اين به مدت يك سال نيز با عنوان  
مانا مشغول به فعاليت بودند به مديرمسئول، سردبير و  
اعضاي هيئت تحريريه اين ماهنامه و نيز به مخاطبان  
اين ماهنامه صميمانه تبريك عرض نموده و همچنين  

ري به عمل آوريم از تمام خيرين ارجمندي  تقدير و تشك
ها و در هر شرايطي در كنار اين  كه در طول اين سال 

ماهنامه و نيز انجمن نابينايان ايران بودند، اميدواريم با  
در   ماهنامه  اين  تحريريه  هيئت  محترم  اعضاي  تلاش 

هاي بعد بتوانيم مطالب مفيدي  سال پنجم و حتي سال 
  .ان گرامي قرار دهيم را در اختيار شما همراه

اما در دي ماه مجمع عمومي انجمن به طور فوق العاده  
بود   ش قرار  تاريخ  وبرگزار  در  و  اول  نوبت  در  كه  د 

اعضاء    ٠٩/١٠/١٤٠٣ نرسيدن  حدنصاب  به  دليل  به 
در نوبت دوم و در    و قرار استمجمع فاقد رسميت بود  

ماه   تاريخ   بهمن  دوم  شنبه  حضور  سه  با  مجمع  اين 
اعضاي پيوسته انجمن و با دستور استماع گزارش هيئت  
و   ترازنامه  تصويب  بازرسين،  گزارش  استماع  مديره، 

و انتخاب    ١٤٠٢و    ١٤٠١هاي  بيلان مالي منتهي به سال 
بازرسين   و  مديره  هيئت  البدل  علي  و  اصلي  اعضاي 

كه اخبار تكميلي در اين زمينه در مطلب ماه    شود برگزار  
  .آينده ارائه ميگردد

در طول ماه گذشته و پس از چند مرتبه نامه نگاري با    
شركت پست جمهوري اسلامي ايران موفق شديم تا اين  
شركت را براي استفاده از امكان سوكوگرام براي ارسال  
مرسولات پستي انجمن از جمله ارسال ماهنامه نسل مانا  
به سراسر كشور متقاعد كنيم. البته در اين راستا بر خود  

ميد همكاري واجب  از  كه  شركت  انيم  صميمانه  هاي 
پست جمهوري اسلامي ايران نهايت تشكر و قدرداني را  
داشته باشيم و در عين حال نقدي را هم به عدم همكاري  

دانيم كه از  شركت پست وارد مي   ١٩اداره پست منطقه  
امتناع  همكاري  ايران  نابينايان  انجمن  با  لازم  هاي 

ست از سوي شركت پست  ميكردند. سوكوگرام خدمتي ا
و   انجمنها  و  نابينايان  به  كه  ايران  اسلامي  جمهوري 
اين   نابينايان  با  مرتبط  دولتي  غير  و  دولتي  نهادهاي 

كيلوگرم    ٧امكان را ميدهد كه مرسولات خود را تا سقف  
كه در بر دارنده خط بريل و فايل صوتي است به صورت  

ن زمينه با  رايگان به سراسر كشور ارسال نمايند كه در اي
توجه به اين كه انجمن نابينايان ايران ماهنامه نسل مانا  
را در قالب بريل به كتابخانه هاي عمومي كه بخش ويژه  
ارسال   ميكند  فعاليت  و  شده  تشكيل  آنها  در  نابينايان 

منطقه   پست  اداره  از  با    ١٩مينمايد  كه  داشتيم  انتظار 
بهتري   درك  مديريتي صحيح  كارگيري  به  و  از  تدبير 



٦ 

 
موضوع داشته باشند و با انجمن نابينايان ايران در اين  

هاي لازم را انجام دهند كه متأسفانه اين  زمينه همكاري 
جمهوري   پست  شركت  ورود  با  تا  نشد  محقق  اقدام 

  .اسلامي ايران، موضوع حل و فصل گرديد 

نابينايان   انجمن  ماه گذشته  در  كه  فعاليتهايي  ديگر  از 
اردوي   يك  برگزاري  شد  آن  انجام  به  موفق  ايران 

نفر از    ٥٥تفريحي به مقصد ساري بود كه در آن تعداد  
اردوگاه شهيد بهشتي منطقه   به  بينايان  نابينايان و كم 

آباد شهرستان ساري استان مازندران كه متعلق به  فرح
  ٢١تا    ١٨روز از    ٣سازمان بهزيستي كشور است به مدت  

  .اعزام شدند  ١٤٠٣ديماه 

ماه فرصتي فراهم شد تا به مناسبت روز  و نهايتاً در دي 
راديو   نقطه  راديويي شش  برنامه  در  بريل  خط  جهاني 
تهران حضور داشته باشيم و درباره اقدامات انجمن در  
طرح   را  نكاتي  بريل  خط  از  استفاده  گسترش  راستاي 
كنيم. انجمن با تأسيس و تجهيز چاپخانه خود علاوه بر  

تب آمادگي  مانا  نسل  ماهنامه  جزوات  چاپ  و  كتب  ديل 
دانشجويان نابينا به خط بريل را نيز دارد همچنين انجمن  

تواند به ورود خط بريل به بازار كسب و كار از طريق  مي
درج خط بريل بر روي محصولات غذايي و دارويي و نيز  
چاپ بروشور محصولات مختلف به خط بريل كمك كند  

تمايل به يادگيري خط    و همچنين عزيزان نابينايي كه
انجمن   با  خط  اين  آموزش  جهت  ميتوانند  دارند  بريل 

  .نابينايان ايران در تماس باشند

همچنين در اين برنامه به نكات ديگري هم اشاره شد از  
پيگيري  كه  جمله:  بهزيستي  سازمان  از  مداوم  هاي 

در دفتر پيشگيري از    ١٤٠٣آبان    ٦عليرغم جلسه مورخ  
معلوليت و تلفيق اجتماعي همچنان مشكل نابيناياني كه  

هاي استخدامي شركت كرده و بدون هيچ دليل  در آزمون 
موجهي در آزمون پذيرفته نشدند به قوت خود باقيست!  
ارسال نامه هاي   با  نابينايان  انجمن  البته در اين زمينه 

متعدد در حال پيگيري اين مشكل است اما متأسفانه در  
توان  كاري معاونت  كم  مي بخشي  تا  هايي صورت  گيرد 

و   نشود  حل  كامل  طور  به  نابينايان  اشتغال  مشكلات 
و پرورش از سوي    هاي لازم از وزارت آموزشپيگيري 

انجمن   متعدد  هاي  نامه  وجود  با  توانبخشي  معاونت 
به طور كافي  نابينايان و درخواست  نابينايان  هاي مكرر 

  .شود انجام نمي 

مكاتبات   وجود  با  و  ماه  چند  گذشت  از  پس  همچنين 
متعدد و جلسه هاي فراوان با سازمان بهزيستي همچنان  

هاي  هيچ قدم مثبتي در راستاي حل بحران شبكه تشكل 
نابينايان كشور (شمنا) برداشته نشده است و اين شبكه  

نفر از    ٤با وجود مشكلات فراوان در اساسنامه، استعفاي  
غير   طور  به  كماكان  و...  مديره  هيئت  اصلي  اعضاي 
قانوني به فعاليتهاي خود ادامه ميدهد و متأسفانه سازمان  

توجهي محض به سر  بهزيستي در اين زمينه كاملاً در بي 
  .برد مي

در پايان اميدواريم حال كه آرزوي چندين ساله ما مبني  
سازمان   در  اجتماعي  قوي  ديدگاه  با  فردي  انتصاب  بر 
بهزيستي تحقق يافته است، جناب آقاي دكتر سيد جواد  
اجتماعي   ديدگاه  و  با مديريت قوي  بتوانند  نيز  حسيني 
مناسب به حل مشكلات جامعه معلولان و نابينايان در  

از جمله اشتغال مسكن و مستمري و ...  همه زمينه ها  
كمك كنند ما همچنان بر اين باوريم كه انجمن ها به  
كنار   در  بايد  بهزيستي  سازمان  اجرايي  بازوان  عنوان 
را   سازمان  اين  قدرتمند  مديريت  اين  و  باشند  سازمان 

  .طلبد كه از اين قدرت استفاده نمايندمي

ماه نيز با اجراي  اميدواريم انجمن نابينايان ايران در بهمن 
برنامه هاي مناسب و پيگيري مطالبات جامعه هدف خود  
در خدمتگزاري به نابينايان و كم بينايان شريف و عزيز  

  .روند موفقيت آميزي را طي كند 
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آسيب  بازياسباب با  كودك  براي  هايي 
  بينايي

پرورش  روان (زهرا همت   آموزش و  آموزگار  شناس و 
 )استثنايي شهر تهران

  

نامه نسل  بخشي ماه ماه گذشته در ستون آموزش و توان 
مانا به نقش و اهميت بازي در رشد شناختي كودكان با  
همان   نيز  يادداشت  اين  در  و  پرداختيم  بينايي  آسيب 

هاي ساده مناسب  بازي گيريم و اسباب مبحث را پي مي 
  كنيم.كودكان  با آسيب بينايي را معرفي مي 

اسباب  است.  انتخاب  مهم  بسيار  كودكان  براي  بازي 
كودكان  بازياسباب  براي  كه  اين  بر  علاوه  ها 
ها در رشد و تقويت  كننده هستند بايد بتوانند به آن سرگرم 

توانايي  و  قاعده  حواس  اين  كنند.  كمك  شناختي  هاي 
كمدر  و  نابينا  كودكان  در  مورد  و  است  صادق  نيز  بينا 

اسباب  آن انتخاب  براي  كه  بازي  شود  دقت  بايد  ها 
سرگرم بازياسباب  و  جذاب  هم  به  ها  هم  باشند  كننده 

آن  و شناخت  توجه  تقويت حواس  بايد  كنند.  ها كمك 
هاي صرفا آموزشي كه  بازي داشت كه از انتخاب اسباب 

سنين   در  كودكان  براي  لازم  جذابيت  از  است  ممكن 
  خاص برخوردار نيستند پرهيز شود.  

اسباب  فاكتور بازي ايمني  از  نيز  انتخاب  ها  مهم  هاي 
هاي تيز يا اجزاي ريز و جداشونده  هاست. لبه بازياسباب 

خطر كودكان  براي  است  ايمني  ممكن  باشد.  آفرين 
اي باشد كه كودكان بتوانند  ها بايد به اندازه بازياسباب 

طور مستقل و بدون نياز به كمك يا نظارت ديگران،  به
  آزادانه بازي كنند.  

بازي مناسب براي  معمولا هنگام صحبت در مورد اسباب 
اسباب  نابينا،  اولين  بازيكودكان  جمله  از  صدادار  هاي 

مي گزينه  افراد  ذهن  به  كه  است  رسد.  هايي 
توسعه  بازياسباب  در  مهمي  بسيار  نقش  صدادار،  هاي 

توانايي  مهارت حواس،  و  شناختي  ارتباطي  هاي  هاي 
ها  بازيكنند. اين اسباب كودكان با آسيب بينايي ايفا مي 

هاي شنيداري  موجب افزايش توجه كودكان به محرك 
شوند. از سوي ديگر به شناخت  و تقويت حس شنوايي مي 

كنند. كودكان  ها كمك مي صداهاي گوناگون و تمييز آن 
بازي  همچنين از اين طريق بين صدا و شكل يك اسباب 

مي  ايجاد  خوارتباط  شنيداري  گنجينه  و  بي  كنند 
اسباب مي مي بازي اندوزند.  صدادار  بر  هاي  توانند 

آموزي و گسترش دامنه واژگاني كودكان نيز مؤثر  زبان 
  باشند.  

هايي هستند كه از  بازي هاي صدادار از جمله اسباب توپ 
ها با حركتي  چند جهت براي كودكان مفيدند. اين توپ 

مي  دارند  را  كه  محيط  اكتشاف  و  حركت  انگيزه  توانند 
محيط   در  توپ  صداي  دنبال  به  كودكان  كنند.  ايجاد 

اطرافشان  حركت مي  كنند و شناخت مناسبي از محيط 
كنند تا  ها كمك مي آورند. علاوه بر اين توپ دست مي به

كودكان بتوانند ارتباط بين حركت و صدا را درك كنند  
يابي  اي است كه بر تقويت جهتهاي پايه و اين از مهارت 

  هاي روزمره زندگي مؤثر است.  و مهارت 

اسباب ساز  جمله  از  نيز  مانند طبل  هاي  بازي هاي ساده 
تونند لذت  صدادار هستند كه علاوه بر تقويت شنوايي مي 
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حس   و  كنشگري  و  ببخشند  كودكان  به  را  موسيقايي 

  تأثيرگذاري بر محيط را در آنان ايجاد كنند.  

هاي جذاب و  بازيهاي صدادار از ديگر اسباب عروسك
شوند. اين  در عين حال مفيد براي كودكان محسوب مي 

ها صدا  ها كه هنگام فشرده شدن قسمتي از آن عروسك
مي توليد مي  از حالات  كنند مثلا چيزي  يكي  يا  گويند 

مي  اجرا  را  رشد  هيجاني  در  مهمي  بسيار  نقش  كنند 
كنند. گروهي از  هاي ارتباطي و اجتماعي ايفا مي مهارت 
شدن  بازي اسبابا فشرده  با  كه  هستند  حيواناتي  نيز  ها 

شود.  ها صداي همان حيوان اجرا مي بخشي از بدن آن 
كنند كودكان با دنياي حيوانات  ها كمك مي اين عروسك 

  طور همزمان آشنا شوند.  ها به و ظاهر و صداي آن 

رشد  كتاب در  پررنگي  نقش  نيز  صوتي  داستان  هاي 
با   كودكان  و  دارند  بينايي  آسيبب  با  كودكان  شناختي 

ها، اطلاعات اجتماعي خوبي كسب  شنيدن اين داستان 
كتاب مي نتوان  شايد  را  كنند.  صوتي  داستان  هاي 

اين كتاب اسباب  اما قطعا  گروه  بازي معرفي كرد  در  ها 
  گيرند.  هاي تفريح و سرگرمي جاي مي ابزار

از  بازياسباب  ديگري  گروه  نيز  لمسي  حسي  هاي 
ها هستند كه فوايدي از جمله تقويت حس  بازياسباب 

لامسه كه نقش مهمي در يادگيري و رشد و استقلال  
مي ايفا  بينايي  آسيب  با  بهكودكان  دارند.  كند  همراه 

هاي متنوع در تمييز جنس و  هايي از بافت و جنس توپ 
ها  تقويت لامسه بسيار مؤثرند. كودكان با لمس اين توپ 

آشنا   نرمي  و  زبري  جمله  از  مفاهيمي  با  بازي،  هنگام 
شوند و همچنين به مهارت تشخيص اجسام از طريق  مي

مي  دست  آن  بافت  و  جنس  مثال  لمس  براي  يابند. 
توپ  جنس  لمس  با  توپ  كودكان  از  را  خود  توپ  ها، 

كم به  دهند و اين مهارت كمشان تشخيص مي همبازي 
ها و ساير وسايل  هاي ديگر مانند تشخيص لباس نهزمي

مي  پيدا  روان گسترش  برخي  همچنين  شناسان  كند. 

توپ  با  بازي  كه  جنس معتقدند  با  بر  هايي  متنوع  هاي 
  كاهش اضطراب و ايجاد آرامش در كودكان مؤثر است.  

نيز  اي با جنس و بافتهاي پارچهعروسك هاي متنوع 
تواند به تقويت لامسه و شناخت كودكان از ساختار  مي

عروسك كند.  كمك  حيوانات  يا  انسان  با  بدن  هايي 
تواند نقش مفيدي در تقويت  هاي قابل تعويض مي لباس 

هاي  هاي ارتباطي و اجتماعي يا حتي رشد مهارت مهارت 
  فردي و خودياري كودكان ايفا كند.  

از  بازياسباب  ديگري  دسته  نيز  ساختني  هاي 
مفيدند.  بازياسباب  بسيار  جهت  چند  از  كه  هستند  ها 
اين  مهارت  با  بازي  با  كودكان  ظريف  حركتي  هاي 

كند. همچنين لمس و  ها رشد قابل توجهي مي ساختني 
اسباب ساخت سازه  اين  با كمك  متنوع  به  بازيهاي  ها 

ذهني كودكان   و گسترش گنجينه  ادراك فضايي  رشد 
كند. كودكان با تصويري كلي از چيزهايي كه  كمك مي 

آشنا   چيزها  ساير  و  ماشين  خانه،  مانند  شده  ساخته 
  شوند.  مي

  

  
  

ها و  ها با شكل ها انواع گوناگوني دارند. مثلا لگو ساختني 
بسيار  رنگ  براي كودكان  دارند  متنوعي كه  بسيار  هاي 

دهند  ها به كودكان اجازه مي جذاب و محبوبند و مكعب 
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آزادانه و به  هاي بسيار جالب و متنوعي  راحتي سازهكه 
پازل  سه بسازند.  از  هاي  ديگري  گروه  نيز  بعدي 

به رشد  ساختني  ادراك فضايي  بر  ها هستند كه علاوه 
  كنند.  هاي حل مسئله كودكان كمك مي مهارت 

مي  خلاقيت  و  تفكر  اندكي  اسباب با  هاي  بازي توانيم 
ديگري نيز به فهرست بالا اضافه كنيم. بايد به اين نكته  
نيست   نياز  هميشه  كه  باشيم  داشته  توجه  مهم 

به بازياسباب  و  ها  نابينا  كودكان  براي  تخصصي  طور 
اسباب كم بيشتر  باشند.  شده  توليد  ساده  بازيبينا  هاي 

است.   مناسب  نيز  بينايي  آسيب  با  كودكان  بازي  براي 
مناسب يك  با  هم  مي گاهي  مختصر  توان  سازي 

كم اسباب  و  نابينا  افراد  براي  را  خاصي  بينا  بازي 
خاطر داشته باشيم كه  سازي كرد.  بايد هميشه بهمناسب

و توسعه مهارت  اساسي در رشد  هاي  بازي يك عنصر 
با فراهم  كودكان با آسيب بينايي است و والدين و مربيان  

فرصت  اسباب ساختن  و  بازي  مناسب،  بازيهاي  هاي 
كه  مي كنند  كمك  بينايي  آسيب  با  كودكان  به  توانند 

و مستقلي  مهارت  زندگي شاد  و  داده  خود را رشد  هاي 
  داشته باشند.  

  

  
  

  

  

  

  

  از مدرسه كريستوفل تا كلاس درس 

كارشناس آموزش و پرورش استثنايي  (اطمه جواديان  ف
  )گيلان 

 

مي  بر  را  تلفن  گوشي  بوق،  چند  از  را  بعد  خودم  دارد. 
  گويم كه با او چه كار دارم. كنم و مي معرفي مي 

تواند به من اعتماد كند. به  مايل به مصاحبه نيست. نمي 
 ام.گويم كه از سوي چه كسي معرفي شده او مي 

آرام مي برخوردش  مي تر  اطلاع  او  به  كه  شود.  دهم 
  كنم.صدايش را ضبط مي 

پنبه مي هر چه رشته  را قطع شود. مي ام،  خواهد تماس 
  خواهم قدري صبر كند تا توضيح دهم. كند. از او مي 

كنيم كه بعد از نوشتن مطالب صدايش را پاك  توافق مي 
  كنم و در اختيار هيچ كس نگذارم.

در روستاي ارمني نشين    ١٣٢٦گِوُرك اسماعيليان سال  
اي كم جمعيت به دنيا  زرنه در استان اصفهان در خانواده

آمده است. نابينا متولد شده، در مدرسه كريستوفل درس  
خوانده و درس زبان انگليسي را تدريس كرده است. به  

علاقه  بسيار  تاريخ  و  مهارت فلسفه  با  و  است  هاي  مند 
  اي ميانه چنداني ندارد. حرفه

تامسون و خانم گوُِن   نورآيين كه توسط اسقف  مدرسه 
مي  اداره  روستاها  گسَتِر  از  يكي  در  كه  شد  مطلع  شد، 

مي  زندگي  نابينايي  خانواده كودك  با  پس  اش  كند. 
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روزي ثبت  هماهنگ شدند و او را در همين مدرسه شبانه 

  نام كردند. 

  

  گويد.از روزگار كودكي برايمان سخن مي 
و  وقت«آن   شب  آمدن  فرود  داشتم.  بينايي  كمي  ها 

مي  را  از  تاريكي  دوري  غم  شد  تاريك  كه  هوا  ديدم. 
خانواده مرا كه كودكي چهار پنج ساله بودم در برگرفت  

  و من شروع كردم به گريه كردن. 

دختران ارمني كه در آنجا ساكن بودند، سعي كردند مرا  
هايم آجيل ريختند و با من  آرام و سرگرم كنند. در جيب 

كم به آنجا عادت كردم.  مهرباني كردند. تا جايي كه كم
نمي  دلم  ديگر  كه  كردم  عادت  آنجا  طوري  از  خواست 

رفتم.  ها هم به خانه نزد مادر و برادرم مي بروم. تابستان 
كردم. آن روزها فكر  در كشاورزي به برادرم كمك مي 

تر كه شدم، در مقايسه  كردم كه نابينا هستم. بزرگ نمي 
كردند، بيشتر متوجه  ها كه با سرعت بازي ميبا ساير بچه 

نابينايي  وقتمسأله  آن  شدم.  بينايي  ام  قدري  هنوز  ها 
داشتم و هنوز مادر و برادرم به كشور ارمنستان مهاجرت  

  دند.» نكرده بو 

شود و مدرك  از كلاس هفتم وارد مدرسه كريستوفل مي 
مي  آنجا  از  هم  را  دانشگاه    ١٣٥٠گيرد. سال  ديپلم  در 

خواند و پس از آن در  اصفهان رشته زبان انگليسي را مي 
در    ١٣٥٥سال   پرورش  و  آموزش  اداره  استخدام  به 

  آيد. مي

مدرسه   در  و  انگليسي  زبان  با  نورآيين  مدرسه  در 
مي  آشنا  آلماني  زبان  با  سال كريستوفل  در  هاي  شود. 

دانشجويي و زمان اشتغال، مدرسه كريستوفل را از ياد  
هم  نمي  آنجا  به  انگليسي  زبان  تدريس  براي  و  برد 
كند رود. مدرسه نيز ساعات تدريسش را محاسبه مي مي

  دهد. و به او دستمزد مي 

  

اي ياد  در دستگاه آموزش و پرورش از بانوي فرهيخته 
وام  مي برايش  كه  مصاحب  الملوك  نام شمس  به  كند 

بلاعوض در نظر گرفته بود. در تمام طول مصاحبه نام  
  كند.برد از آنها به نيكي ياد مي هر كس را كه مي 

  

برمي  مدرسه  دوران  درباره  به  او  از  و  گرديم 
 پرسم.چگونگي آموزش الفبا مي 

ابتدا با خط بريل  مي را از همان  الفبا  گويد كه آموزش 
مي  تأكيد  شناسي  نقطه  بر  بار  چند  است.  كند.  آموخته 

هاي مختلف  هاي مختلف، شكل روشي كه در آن كارت 
نقطه تركيب  مي از  نشان  را  روش  ها  اين  در  دهند. 

هاي روي كارت كد بريل آن را  آموز با لمس نقطه دانش 
كارت مي نقطه گويد.  دو  نقطه هاي  سه  چهار  اي،  اي، 

هاي سه  اي. براي نمونه، در كارت اي و پنج نقطه نقطه
»  ٤-٣-٢اي ممكن است به اين كدها اشاره كند: « نقطه

» و دوازده كد ديگر. گوشه كارت  ٦-٢-١» «٥-٤-٣«
گذارند تا تمام  اي مي را هم به كمك پانچ يا برش، نشانه

دانش كارت  به  رو  جهت مشخص  يك  در  قرار  ها  آموز 
  گيرد.  

هاي درسي  هم زمان با آموزش خط بريل علاوه بر كتاب 
مجله كتاب و  داستاني  زبان  هاي  به  كه  آسان  هاي 

در و  كوتاه  انگليسي  به صورت  موارد  در  بيشتر  نويسي 
شد هم در اختيار كساني كه خط بريل را  لندن چاپ مي 

هاي انگليسي هر  گرفت. كلاسياد گرفته بودند، قرار مي 
آموزگاران،   و  كاركنان  از  بسياري  بود.  داير  عصر  روز 
انگليسي زبان بودند. رشد يافتن در چنين فضايي سبب  
شده است او در ادامه تحصيل و همچنين تدريس زبان  

  انگليسي بسيار موفق باشد. 

  

 پرسم. از روش كارش مي 

نويسي را همراه با  هاي زبان انگليسي، كوتاه«در كلاس 
دانش  به  داستان  يا  درسي  مي كتاب  آموختم.  آموزان 
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به عنوان ساعت كوتاه  را  نويسي در نظر  ساعت خاصي 

ها  خوانديم، علامت گرفتم. همزمان كه كتاب را مي نمي 
  دادم» ها را برايشان توضيح مي و نشانه

  

در آموزش خط بريل نيز به نكته مهمي اشاره  
  كند:مي

«فرق خط بينايي و خط بريل در اين است كه در خط  
تر است و در خط بريل  بينايي نوشتن از خواندن سخت

نقطه  جاي  تشخيص  و  بنابراين  خواندن  نوشتن.  از  ها 
كارت مي از  يادگيري  بايست  براي  شناسي  نقطه  هاي 

ها استفاده كرد.  خواندن خط بريل و تشخيص جاي نقطه 
ها را به او ياد بدهيم و از او بپرسيم.  كافي است كد نقطه 

مرحله  در  را  مي حروف  او  به  ديگر  اگر  اي  آموزيم. 
فرايند  دانش  بياموزد،  خواندن  از  زودتر  را  نوشتن  آموز 

ها  خواندن كه لمس كردن و تشخيص دادن جاي نقطه 
گيرد. به خصوص  لازمه آن است به كندي صورت مي 

  در افراد بزرگسال.» 

نگراني از  به  يكي  نامناسب  افراد  پذيرش  هايش 
داراي   افراد  معلمي  براي  او  نابيناست.  معلم  عنوان 

مي مناسب  را  كساني  با  معلوليت  جوان،  كه  داند 
  حوصله و قبراق باشند.

  

مي  او  چطور  از  مدرسه  در  نابينا  افراد  پرسم 
آماده   جامعه  در  حضور  و  اشتغال  براي 

  شدند؟ مي
كارگاه  آنجا  پارچه «در  براي  مختلف  بافي،  هاي 

حصيربافي، كار با چوب و غيره وجود داشت. هم سرگرم  
اي  بايست هفته كننده بود و هم درآمدزا. هر يك از ما مي 

كارگاه  اين  در  ساعت  مي دوازده  كار  ماهانه  ها  تا  كرد 
گرفت. كار در چاپخانه هم يكي  مي پنجاه تومن دستمزد  

ها بود. در چاپخانه كارهاي چاپ نشده را  از اين فعاليت 

مي  وقتتصحيح  بعضي  و  مطالعه  كردم  به  هم  ها 
آن زمان حروف مي ها به  چيني و تكثير نوشته پرداختم. 

  شد. صورت دستي انجام مي 

  

اي ميان مدرسه و جامعه برقرار بود. به اين  ارتباط بهينه 
ها يا ساير توليد كنندگان ابزارهاي مورد  گونه كه نساجي 

آوردند كارگاه كريستوفل.  استفاده خود را براي تعمير مي 
كرد و به آنها  آموزان نظارت مي يك مربي بر كار دانش 

داد چگونه يك غلتك را با استفاده از قلم و چكش  ياد مي 
مي  و چكش،  قلم  از  استفاده  براي  كنند.  بايست  تعمير 

كرديم. ميخ را روي غلتك و قلم را روي  خوب تمركز مي 
مي  قلم مي ميخ  بر  را  و همين  گذاشتيم و چكش  زديم 

هايمان كاهش يابد. آنها  شد لرزش دستعمل موجب مي 
كردند كارهايمان را با كمترين وابستگي به  كوشش مي 

دهيم. يكي از مربيان آلماني قالبي تهيه    ديگران انجام
كرده بود تا زمان استفاده از مته برقي، آن را درست در  
خطا   احتمال  كاهش  ضمن  تا  بگذاريم  مناسب  جاي 

  هايمان هم از هر گزندي در امان بماند.» دست

هايي  كند افرادي كه در چنين كارگاه او در ادامه اشاره مي 
ديده  و جامعه اطراف خود  آموزش  بعدها در خانواده  اند 

  اند. بسيار موفق و توانمند شده 

  

 پرسم.نظرش را درباره عصا مي 

«خوب است آدمي خود را آن گونه كه هست بشناسد با  
هايش. عصاي سفيد در دستان ما نابينايان  تمام ويژگي 

محافظ شخصيت و استقلال ماست. زمان راه رفتن اگر  
داشته   دست  در  عصا  چنانچه  كنيد،  برخورد  كسي  با 

كنند اما اگر عصا در  باشيد، مردم از شما عذرخواهي مي
دست نداشته باشيد ممكن است با برخورد بدي مواجه  
شويد يا دشنام هم بشنويد. عصا كه در دست شما باشد،  

توانيد عصا  كنند. مي رانندگان و عابران بيشتر مراقبت مي
را روي لبه جوي آب بكشيد تا پل را پيدا كنيد. رهگذران  
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آيند تا اگر كمكي بخواهيد شما  تر به سمت شما مي راحت

 را راهنمايي كنند.» 

افتد: «يادش بخير! خانم  دوباره به ياد مدرسه نورآيين مي 
و حوصله   بسيار با صبر  بود.  دانا  و  گستر واقعاً مهربان 

كرد. اگر كريستوفل را پدر  آموزان را راهنمايي مي دانش 
نابينايان ايران بدانيم، خانم گستر هم مادر نابينايان ايران  

ها بود.  خدمت در ايران در كنار بچه است. تا پايان دوره  
  نور به قبرش ببارد.» 

با دو    ١٠شايان ذكر است در شماره   همين نشريه، 
اي صورت گرفته  تن از دختران نورآيين هم مصاحبه

  است.

  

  
  

و خاطره تمام كساني كه در اين مسير ارزشمند    ياد
اند تا امروز شاهد موفقيت افراد نابينا در  گام برداشته

  كار و زندگي شخصي و اجتماعي باشيم گرامي باد. 

ها و پندهاي اين استاد گرانقدر  با اميد به آنكه دانسته
و ارزشمند، چراغي بر سر راه شما مخاطبان گرامي  

  افروخته باشد.

  

  روزهايتان پر از شوق زندگي. 

  

  

قيمت  ا ارزان  بريل  نمايشگر  ختراع يك 
  ساله  ١٤به دست مخترعي 

  (گردآوري و ترجمه) يثم اميني م

  

براي نابينايان بريل هميشه يكي از ابزارهاي بسيار مفيد  
زمينه  زندگي  در  و  شغل  آموزش،  شامل  مختلف  هاي 

فناوري   افزون  روز  گسترش  و حتي  است  بوده  روزمره 
را از دور   ابزار سنتي  بين افراد نابينا نتوانسته است اين 

  خارج كند. 

رشته  در  ويژه  به  و  آموزش  زمينه  در  هاي  خصوصاً 
هاي  ها و كتاب خوان هاي خارجي و رياضيات صفحهزبان 

  اند واقعاً جاي بريل را پر كنند. صوتي نتوانسته 

يكي از مشكلاتي كه افراد نابينا خصوصاً در كشورهاي  
نيافته  به  توسعه  دسترسي  عدم  دارند،  ايران  مثل  اي 

هاي  هايي كه فناوري نمايشگرهاي بريل است. دستگاه
دهد و به نابينايان اجازه  جديد و بريل را با هم آشتي مي 

هاي مدرني  دهد با استفاده از نمايشگر بريل از دستگاه مي
  هاي هوشمند و انواع رايانه استفاده كنند. مثل تلفن 

دليل اصلي عدم دسترسي به نمايشگرهاي بريل هزينه  
هاي  ها است. حتي با ارائه مدل بسيار بالاي اين دستگاه 

ريدِر  قيمتكم اوُربيت  مثل  بريل   ٢٠تري  در  و  مي 
هاي اخير، هنوز براي يك ايراني حتي خريد يكي از  سال

  ها ممكن يا حداقل مقرون به صرفه نيست. اين مدل 
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در اين شماره از نسل مانا در ستون فناوري با يك مخترع  

مي   ١٤ آشنا  هندي  يك  ساله  است  توانسته  كه  شويم 
  نمايشگر بريل كم هزينه را توليد كند. 

فكر   دارد،  خانه  فقط يك  نمايشگر  اين  چند ظاهراً  هر 
قابل  مي سرعت  با  بتوان  احتمالاً  تمرين  كمي  با  كنم 

قبولي بريل را با اين نمايشگر خواند. در هر حال اينكه  
  چنين آپشني وجود دارد خود مايه خوشحاليست. 

هاي  اميدواريم اين اختراع به سرنوشت بسياري از اختراع 
هاي  ديگر مربوط به نابينايان كه سر از سبد كاغذ باطله 
هاي  تاريخ در آوردند دچار نشود و نمونه آن را در سال 

  آينده در دستان خود داشته باشيم.

نمايشگر همراهي   اين  داستان اختراع  با  ادامه  در  را  ما 
  كنيد. 

اي به نام ياش مهِتا پس از اطلاع يافتن از  ساله   ١٤پسر  
دلار قيمت    ٢٠٠٠٠توانند تا  اينكه نمايشگرهاي بريل مي 

از   با قيمتي كمتر  را  دلار    ٥٠داشته باشند، نسخه خود 
به   زيادي  علاقه  و  است  نهم  كلاس  در  او  ساخت. 

  مهندسي و كمك به ديگران دارد. 

مهتا هنگام بازديد از مدرسه نابينايان در دهلي قديم در  
دانش  از  يك  هيچ  كه  كرد  مشاهده  از  هند  آموزان 

نمي  استفاده  ديجيتال  بريل  قيمت  نمايشگرهاي  كنند. 
دلار است و براي    ٢٠٠٠٠تا    ٢٠٠٠ها بين  اين دستگاه 
آموزان مقرون به صرفه نيست. همچنين به  اكثر دانش 

دستگاه  اين  هزينه  پر  و  پيچيده  اجزاي  داشتن  ها  دليل 
اند. او به جاي پذيرش  هاي مكانيكي اغلب مستعد خرابي 

اين واقعيت تصميم گرفت تا نسخه ارزان قيمتي از اين  
و   گسترده  تحقيقات  انجام  از  پس  و  بسازد  را  دستگاه 

  بررسي چند نمونه اوليه در اين كار موفق شد. 

آموزان در  از آن زمان مهتا با همكاري با معلمان و دانش 
انجمن امداد نابينايان در دهلي نو، حركت به سمت هدف  
اوليه   نمونه  يك  توانست  او  آنجا  در  كرد.  آغاز  را  خود 

  آموزان نابينا آزمايش كند. بسازد و آن را با كمك دانش 

مي  دانشمهتا  اولين  «وقتي  در  گويد:  هيمانشو،  آموز، 
بريل   خانه  روي  را  خود  انگشت  آزمايش  يك  طول 

نويسه  و  به  گذاشت  بودم  كرده  وارد  من  كه  را  هايي 
درستي شناسايي كرد، عميقاً متأثر شدم. ديدن موفقيت  
او اشك واقعي در چشمانم جاري كرد، زيرا تأثير و ارزش  
را   آن  تا  داد  انگيزه  به من  و  كرد  تقويت  را  پروژه من 

  بيشتر توسعه دهم.» 

  

بر آن غلبه   بايد  اين مخترع جوان  كه  موانعي  از  يكي 
كرد كدنويسي بود. او كه هميشه به مهندسي علاقه  مي

جنبه  مديريت  هاي سختداشت،  قابل  را  پروژه  افزاري 
ريزي دستگاه براي تبديل متن  يافت. با اين حال برنامه 

ورودي به خط بريل چيزي بود كه خودش بايد آن را ياد  
گرفت. در نهايت او با افزايش مهارت و درك خود از  مي

  كدنويسي بر اين مانع غلبه كرد. 

مي  اكنون  مهتا  كه  است  اين  كار  اين  «مزيت  گويد: 
هاي  توانم در پروژهنويسي دارم كه مي هاي برنامه مهارت 

توانستم با آنها مقابله كنم  مختلف ديگري كه قبلاً نمي 
كنم.»    استفاده 

  
  

از   استفاده  با  را  بريل  حروف  الگوهاي  دستگاه  اين 
روي  مجموعه  آرامي  به  كه  چرخان  موتور  از شش  اي 

اين  آورند شبيه سازي مي انگشتان كاربر فشار مي  كند. 
موتورها به آردوينو، يك پلتفرم الكترونيكي منبع باز كه  

سخت دليل  نرم به  و  كاربرپسند  قابل  افزار  افزار 
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اند. سپس اطلاعات  اش معروف است متصل ريزي برنامه

مي دستگاه  وارد  نويسه  به  بريل  مربوط  خط  به  شود، 
مي  ارسال  موتورها  به  و  شده  كاربران  ترجمه  شود. 

بالاي  مي درست  خود  انگشتان  دادن  قرار  با  توانند 
  درصد بخوانند.   ٨٦موتورها خروجي بريل را با دقت  

فيناليست در چالش    ٣٠در ماه اكتبر وقتي مهتا يكي از  
خاطر   به  شد  فيشِر  ترِمُو  نوجوان  نوآوران  علمي 

هايش از او تقدير شد. در اين مسابقه به او مقام  تلاش 
  دلاري اهدا شد.  ٣٥٠٠اول در بخش فناوري و جايزه  

مهتا به هدف خود براي ساخت دستگاهي دست يافت  
تواند  دلار هزينه دارد و مي   ٢٠كه ساخت آن تنها حدود  

دلار فروخته شود. با اين حال، اين    ٣٥با قيمتي در حدود  
مي  او  زيرا  است،  نرسيده  پايان  به  هنوز  خواهد  چالش 

دستگاه را از چند جهت بهبود دهد. از جمله اضافه كردن  
اي  ميكرو كنترلر  باعث  .  ٣٢پي  اسيك  اين كار  انجام 

ـ   واي  امكان  شدن  اضافه  و  دستگاه  عملكرد  افزايش 
آر  ها يا همان اوسي فاي، بلوتوث و تشخيص نوري نويسه

  شود. مي

طراحي   اصلاح  براي  مدرسه  دو  با  حاضر  حال  در  او 
كند. او قصد دارد با يك  دستگاه براي توليد انبوه كار مي 

دهد براي توليد و  شركت كه فعاليت اخلاقي انجام مي 
دلار همكاري كند   ٥٠فروش دستگاه به قيمت كمتر از  

دستگاه را به صورت رايگان به افراد    ١٠٠٠و هر سال  
  نابينا در كشورهاي در حال توسعه اهدا كند. 

  

  

  

  

  

فقر فرهنگي در نگاه به معلوليت در  
آموختگان جامعه/ ادبيات  دانش

دولتمردان فجيع بودن معلوليت را  
  كند. تداعي مي

  

  ؤيا بابايي (خبرنگار حوزه افراد داراي معلوليت) ر

 

  
  
 

خصوص   در  قضائيه  قوه  سخنگوي  اخير    ٩اظهارات 
اند و همچنين  بيماري كه در اثر قصور پزشكي نابينا شده 
فاضلي، جامعه  دكتر  نااميد كننده  اين  ادبيات  در  شناس 

مي  نشان  به  خصوص  مردم  عامه  نگاه  تنها  نه  دهد 
معلوليت دچار كاستي است بلكه اين مشكل فرهنگي در  

هاي شناخته شده  سطح افراد برجسته، مسئولان و چهره
  كشور نيز جريان دارد. 

اين اظهارات آن هم از سوي برجستگان جامعه اگرچه  
شود؛ اما از شدت نفوذ  براي اولين بار ديده و شنيده نمي 
برمي  پرده  دهد  دارد و آدرس مي آن در ميان اين گروه 

دهي مشكلات افراد داراي معلوليت  كه ريشه عدم سامان 
  در جامعه كجاست. 
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گروه معرض  زبانِ  در  قدرت  فاقد  هاي 
  سوءاستفاده 

خصوص   در  نابينايان  حوزه  فعال  سميعي،  ابوذر  دكتر 
مشخص   طور  به  و  معلولين  به  نسبت  جامعه  ادبيات 

  گويد: نابينايان، مي 
بايد   ابتدا  معلوليت  حوزه  به  جامعه  نگرش  بررسي  در 
و   زبان  كه  چرا  داد.  قرار  توجه  مورد  را  زبان  ساختار 

اند. زبان بخشي از فرهنگ را شكل  تنيده فرهنگ در هم  
باز  و آن را انتقال مي  دهد و همچنين ساختار قدرت را 

مي  گروه تعيين  زبانِ  يعني  اين  و  قدرت  كند  فاقد  هاي 
تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد و نمونه آن همين  مي

اظهارات اخيري است كه در مورد نابينايان اتفاق افتاده  
  است.

مي  ادامه  اين  وي  مقابل  در  بگويند  برخي  شايد  دهد: 
عبارات به علت نگاه طنزآميزشان بايد ظرفيت داشت و  
كوتاه آمد، اما مسأله اين نيست. مسأله اين است كه اين  

ها به بازتوليد  كند و اين كليشه اتفاقات كليشه ايجاد مي 
معنا منجر شده و به مرور معرف آن فرد يا گروه اجتماعي  

كليشه مي معلوليت  داراي  افراد  مورد  در  مثلاً  ها  شوند؛ 
مي  محدود  موجب  و  ناتوان  را  گروه  اين  جامعه  شوند 

شود كه استفاده از عباراتي مانند  بپندارد و اين گونه مي 
حتي در ادبيات دولتمردان    "دشمن معلول يا دشمن كور"

دولتمردان   منظور  قطعاً  موارد  اين  در  گيرد.  جاي  هم 
و   با  ناتواني  پس  آن  از  جامعه  اما  است  دشمن  ضعف 

شنيدن اين عبارات، فرد داراي معلوليت را ناتوان تصور  
  كند. مي
  

  عبارات حاوي بار منفي مخرب فرهنگ سازي
افزايد: تا زماني كه استفاده از عبارات حاوي بار  وي مي 

منفي در مورد افراد داراي معلوليت به ويژه در ميان اداره  
كنندگان امور جامعه كه توانايي بازتوليد فرهنگ توسط  

قدر فرهنگ سازي   ما هر چه  دارد.  را دارند رواج  زبان 
  افتد.كنيم تغييري اتفاق نمي 

شده.   نابينايان  مورد  در  اخيراً  كه  اظهاراتي  همين  مثل 
انتقال  ها مي پس كليشه  را  آن  و  بسازند  توانند فرهنگ 

  دهند. 
يك واژه توصيفي است و    "كور"به گفته سميعي واژه  

بار معنايي منفي ندارد و به افراد فاقد حس بينايي گفته  
شود، اما به مرور بار معنايي منفي به آن اضافه شده  مي

از   دفاع  براي  قدرتي  هم  گروه  نابينايان  چون  و 
از دست   نداشتند اصل معنا  اصطلاحات مربوط به خود 
رفته و معناي دوم كه بار منفي دارد به آن اضافه شده  

  است.
  

  هاگيري واژه قدرت باز پس 
وي كه خود به خانواده نابينايان تعلق دارد، همچنين بيان  

ها و مثال زدن يا گفتن  كند: اين اتفاق در مورد قوميتمي
اما چند سال  لطيفه در موردشان هم مشاهده مي  شود؛ 

هاي تلويزيوني عبارتي در  پيش وقتي در يكي از برنامه 
زبان  آذري  زبان مورد  آذري  شد،  استفاده  واكنش  ها  ها 

واكنش   نظرم  به  و  دادند  نشان  آن  به  نسبت  شديدي 
درستي بود. چون آن اتفاق داشت يك عبارت استعاري  

مي  آذري  قوم  بار  اين  را  آذربايجان  واكنش  با  كه  كرد 
از چنين  اتفاق عقب  از آن هم استفاده  گرد كرد و پس 

  عباراتي بسيار كمرنگ شد. 
آذري   واقع  در  سميعي  ديدگاه  اقدام  زبان از  اين  در  ها 

و   آنها  از  ندادند  و اجازه  را نشان دادند  قدرت خودشان 
نمونه  اين  و  آنها سوءاستفاده شود  اي ادبيات مربوط به 

است كه اهميت زبان به عنوان عامل اثرگذار در فرهنگ  
  دهد. و قدرت را نشان مي 
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استقراض از فرهنگ معلوليت ناشي از قدرت  

  ضعيف معلولان 
قدرت   از  ناشي  را  معلوليت  فرهنگ  از  استقراض  وي 

گويد: اين اتفاق  ضعيف افراد داراي معلوليت دانسته و مي 
همواره در طول تاريخ و توسط عامه مردم افتاده و نمونه  

هايي مانند عقل سالم در بدن سالم  المثل بارز آن ضرب 
هاي مشابه آن است كه اقدام اثربخشي هم براي  و نمونه 

مبارزه با آن انجام نشده در حالي كه در سطح دنيا هرگاه  
گرفته   صورت  استقراضي  معلوليت  حوزه  فرهنگ  از 

آميز هم بوده  هاي مختلفي راه افتاده كه موفقيت جنبش 
  است.

  

  اشتباه نابخشودني جامعه شناسان 
مي  ادامه  در  از  سميعي  ادبيات  اين  كارگيري  به  گويد: 

سوي افرادي خارج از حوزه علوم انساني تا حدي قابل  
گذشت است، اما از طرف كسي كه دانش جامعه شناسي  
و علوم انساني دارد و به تأثير زبان بر فرهنگ آگاه است  
افراد به تأثير   نيست كه اين  پذيرفتني نيست و طبيعي 

آن را نپذيرند. اين در    سخنان خود آگاه نباشند و يا اثر 
هايي  حالي است كه همين افراد هنگام صحبت در حوزه 

به   نسبت  و  هستند  ادبياتشان  مراقب  زنان،  مثلاً  مانند 
استفاده   بار منفي كمتري  ساليان قبل از واژگان داراي 

  كنند. مي
  

  معلولان، ضعيف در دفاع از خود 
دهد: نكته ديگر  اين فعال حوزه نابينايان كشور ادامه مي 

از خودشان   دفاع  در  معلوليت  داراي  افراد  زباني  ضعف 
اند از  است. در واقع اين گروه آن گونه كه بايد نتوانسته 

و   اصطلاحات  منفي  بار  بازتوليد  از  و  دفاع  خودشان 
عبارات مربوط به خودشان پيشگيري كنند و اين است  
كه در حوزه ادبيات و نگرش، در كماكان بر همان پاشنه  

رسيم كه ادبيات منفي  چرخد و ما به جايي مي قديمي مي 
در سطح نخبگاني كه افراد باسوادي هستند و در همه  

مي حوزه  سعي  دانش  ها  و  كنند  صحبت  بهتر  كنند 
  كند. بيشتري دارند مانند دكتر فاضلي اين ادبيات بروز مي 

  

سكوت معلولان، عامل اشاعه ادبيات غلط در  
  مورد آنها

مي  اما عجيب وي اضافه  نكته در اين زمينه  كند:  ترين 
ها  تفاوتي خود افراد داراي معلوليت، سازمان سكوت و بي 

هاي مربوط به آنهاست و اينكه خود معلولان در  و سمن 
قلمداد   مهمي  چيز  را  خود  عليه  منفي  ادبيات  مواقعي 

  كنند. كنند و از آن به عنوان يك اصطلاح ياد مي نمي 
گفته سميعي سكوت و عدم موضع  افراد  به  گيري خود 

داراي معلوليت و پذيرش اينكه واكنش به اين ادبيات،  
حساسيت زيادي است فضا را براي اشاعه اين ادبيات باز  

توان  گذارند كه اين پذيرفتني نيست و به جرئت ميمي
فراخوان  كه  دلايلي  از  يكي  مورد  گفت  معلولان  هاي 

تفاوتي افراد داراي  گيرد ريشه در همين بي توجه قرار نمي 
  معلوليت دارد. 

تفاوتي افراد داراي معلوليت  اين فعال حوزه نابينايان بي 
نسبت به ادبيات منفي رايج به خودشان را نتيجه همين  

ادبيات  نگاه ساله  چندين  تحميل  و  جامعه  منفي  هاي 
كند: در واقع  آميز به معلولان دانسته و اظهار مي اهانت

خود   در  را  درماندگي  و  محدوديت  نوعي  به  معلولان 
هاي  شود كه بزرگترين گردهمايي اند و همين مي پذيرفته

  رسد. نفر نمي  ٨٠٠معلولان به بيش از 
  

  بهزيستي، نامدافع حق معلولان
گويد: همچنين بخش قابل توجهي از سهم تقصير  او مي 

عدم ايجاد اعتماد به نفس و پذيرش احساس درماندگي  
در افراد داراي معلوليت بر گردن سازمان بهزيستي است.  
تاكنون از بهزيستي اعتراض رسمي و صحيحي نسبت  
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به ادبيات نادرست رايج در جامعه نسبت به معلولان و  

جانبه از آنها ديده نشده، اين سازمان از معلولان  دفاع همه 
اصلاح   زمينه  در  و  نياورده  عمل  به  كافي  پشتيباني 

  فرهنگ و ادبيات قدمي برنداشته است. 
بي  اثر  در  سميعي  تعبير  بهزيستي  به  سازمان  تفاوتي 

شناخت   به  تنها  نه  معلوليت  داراي  افراد  متأسفانه 
اند، بلكه حتي نسبت به  صحيحي از حقوق خود نرسيده 

سوگيري   هم  زمينه  اين  در  موجود  اعتراضات  اندك 
عنوان  كنند و آن را حق خود نمي مي به  آن  از  و  دانند 

كنند نه لزوم  گاردگيري يا حساسيت بيش از حد ياد مي 
  رعايت احترام به خود. 

  

عامل   معلوليت،  مورد  در  دولتمردان  ادبيات 
  آسيب فرهنگي 

مي  اذعان  مورد  سميعي  در  و  رسمي  سطح  در  دارد: 
شان انتظار  دولتمردان هم اگرچه به دليل سواد و آگاهي

رود استفاده از اين عبارات توسط آنها كمتر باشد،  مي
اما بين افراد حاضر در اين سطح و عامه مردم دست  
كم در زمينه معلوليت تفاوت چنداني با فرهنگ عامه  

  شود. مردم ديده نمي
مي  نوشته وي  مسئولان،  از  بسياري  در  هاي  افزايد: 

ها و گفتگوهاي مقامات كشور استفاده  رسمي، سخنراني 
ناخودآگاه از واژگان مربوط به معلوليت در مقام توهين  

مي  در  ديده  وزرا  از  يكي  گفتار  ادعا،  اين  گواه  و  شود 
در   كه  است  معلولان  جهاني  روز  گراميداشت  مراسم 
معلول   بدون  «ايراني  طيف  اين  از  بزرگي  جمع  حضور 
آرزو كرد»، قرار داشتن در كنار افراد داراي معلوليت را  
براي مديران بهزيستي سختي دانست و خطاب به آنها  

  شويد.» كه منقلب مي   گفت: «سختي شما در همين است
به گفته سميعي بسياري از افراد از جمله سخنگوي قوه  

نمي  با  قضائيه  يا  عبارات  برخي  كارگيري  به  با  دانند 
چه   مرگ  با  نابينايي  دانستن  مصادف  و  گفتن  تسليت 

زنند و تا چه اندازه موجب  آسيبي به فرهنگ جامعه مي 
  شوند. ها مي تداوم كليشه 

توان گفت  اين دكتراي مديريت فرهنگي معتقد است: مي 
از   درست  تعريف  نداشتن  و  فرهنگي  مشكل  اين  كه 
معلوليت حتي در بين افراد برجسته جامعه وجود دارد و  

كنند كه  حتي دولتمردان با اين واژگان تلويحاً تداعي مي 
هاي زيرين كلام  معلوليت امر فجيعي است و زوايا و لايه 
بر ديگران نمي  اثرگذاري  در  را  كه  خود  در حالي  بينند 

مي  اين  حرف  اين  اين  نتيجه  از  مردم  عامه  كه  شود 
  كنند. واژگان براي توهين و تحقير استفاده مي 

  

  هاكهنه فرهنگ در حال انتقال به نسل 
ها مانند زنان و... دارد: در بسياري از حوزهوي ابراز مي 

هايي داده شده و فرهنگ در مدارس و جامعه آموزش
جامعه در آن زمينه بهبود يافته اما در مورد معلوليت نه 
در مدرسه و نه در هيچ محفل اجتماعي صحبتي نشده 

هاي نادرست قديمي اصلاح شود و از همين آموختهتا  
رو آن فرهنگ مندرس و كهنه هنوز سينه به سينه به  

  شود.هاي جديد منتقل مي نسل

  

  هاي مدنيتأثير جنبش 
كند: واژه كور وقتي به عنوان  سميعي همچنان تأكيد مي 

گيرد بد است و در اين مواقع  توهين مورد استفاده قرار مي 
به   است  جامعه  لازم  تاكنون  اما  شود،  اعتراض  آن 

اند در حالي كه  معلولان يا نابينايان چنين اقدامي نكرده 
زمينه جنبش  اين  در  دنيا  موفقي صورت  در سطح  هاي 

به    "ريتارد"گرفته؛ مثلاً در خصوص به كارگيري واژه  
به معناي افراد    "اسپاستيك"مانده و يا كلمه  معناي عقب 

استفاده   مورد  تمسخر  براي  كه  اسپاسم عضلاني  دچار 
گرفت جنبشي شكل گرفت كه موجب عدم به  قرار مي 

كارگيري اين واژگان در قالب تمسخر شد و از آن پس  
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استفاده كنندگان اين لغات از جمله بوريس جانسون وادار  

  به عذرخواهي شدند. 
نام   به  ديگر  جنبش  يا  بازپس "يك  واژگان  گيري 

ها كرد.  شروع به پس گرفتن واژه  "ريكليمينگ لنگويج
به اين معنا كه افراد داراي معلوليت اعلام كردند واژگاني  

كند اما كسي  ويژگي ما را توصيف مي   "كور يا دفِ"مانند  
حق ندارد از اين عبارات به عنوان توهين استفاده كند.  
ادبيات حوزه   از  اجازه ندهيم  و  باشيم  فعال  بايد  ما هم 

  معلوليت براي توهين و تحقير وام گرفته شود. 
  

  راهكارهاي اصلاح فرهنگ 
هاي مختلف در حوزه  گيري گفتمان دكتر سميعي شكل 

معلوليت و ادبيات افراد داراي معلوليت را عامل رسيدن  
ها و راهكارهاي نو براي آگاهي عموم از اين  به سرفصل 
مي  مي حوزه  و  گفتمان داند  اين  كه  زماني  تا  ها  گويد: 

به   قادر  مسئولان  و  عادي  مردم  جامعه،  نگيرد  شكل 
اصلاح نگاه خود به معلولان و آسيب نزدن به ادبيات و  

  فرهنگ اين حوزه نخواهند بود. 
كند: وظيفه جامعه و مسئولان صيانت از  وي تأكيد مي 

ها هم بايد سهمي در  حقوق همه آحاد است و دانشگاه
داشته   آموزش مفاهيم و ادبيات ناظر بر حوزه معلوليت 

توانيم منتظر بمانيم تا  باشند، اما در شرايط فعلي ما نمي 
ديگران قدمي در اين رابطه بردارند. بلكه بايد با ابزارهاي  
موجود خودمان پيش برويم و چشم و گوش جامعه را باز  

  كنيم.
  
  
  
  

اين   با  خود  چشمان  به   ، راحتي  چشم 
  ها استراحت دهيدفعاليت

زاده   ناييني  ميرهادي  ترجمه  و  دكتراي  (گردآوري 
 )پژوهشهاي قرآني 

 

 

 

بايد   كه  كساني  چشمان  براي  هدفمند  استراحت  يك 
صفحه  به  زيادي  بمانند،  مدت  خيره  خود  نمايش  ي 

مي  نظر  به  چه  ضروري  استراحت،  اين  زمان  در  رسد. 
تنها  كار سكوت  در  نشستن  داد؟  انجام  بايد  را  هايي 

بايد گزينه  نوشته،  اين  در  نيست.  ما  نبايد ي  و  هاي  ها 
  شوند. هدفمند چشم معرفي مي استراحت 

  

هايي براي كاهش خستگي چشم براي  راهكار
  بينايان كم

پيش از پرداختن به اصل موضوع، بايد با اقدامات لازم  
ها به  براي رفع خستگي چشم آشنا شويم. با اين راهكار 

  ي نمايش برويد: جنگ اثرات منفي كار زياد با صفحه

   حالت كردن  با    :blue Filterفعال 
مي  كار  آزار  اين  اثر  كاهش  باعث  توانيد 

و  پرتو  چشم  خستگي  باعث  كه  شويد  هايي 
برنامه  در  ميتغيير  شما  خواب  شما  ي  شوند. 
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براي     Blue Filterهايتوانيد از عينك مي

 محافظت بيشتر از چشمانتان استفاده كنيد. 

 
  عينك از  شيشه استفاده  كه  ي هايي 

هاي طبي  گيري از عينكبهره   رنگي دارند: 
هاي پر نور تأثير  هاي رنگي در مكان با شيشه

توانيد رنگ  قابل توجهي دارد. اكنون شما مي 
ي  عينك طبي خود را با توجه به نياز و ذائقه 

خود انتخاب كنيد؛ اما بايد در نظر داشته باشيد  
شما   چشم  به  كه  نوري  مقدار  تنظيم  كه، 

چشم  مي خستگي  شدن  زياد  يا  كم  در  خورد 
ويژه  معرض  اهميت  در  نبايد  شما  دارد.  اي 

باشيد.   حد  از  بيش  نور  يا  نور  تابش  مستقيم 
براي   اسكرين  مكاني  موقعيت  صحيح  تنظيم 
جلوگيري از تابش مستقيم نور را هم البته نبايد  

 فراموش كنيد. 

  

 اسكرين:ت صحيح  واضح    نظيم  كاملاً 
است كه شما بايد وضوح، تمايز رنگ و فونت  
تنظيم   خود  نياز  با  متناسب  را  خود  اسكرين 
خود   چشم  خستگي  از  كار  اين  با  كنيد. 

نحوهمي در  بهبود  باعث  و  خوانش  كاهيد  ي 
مي  راحت  خود  شما  چشم  اينكه  براي  شويد. 

باشد، بهترين انتخاب شما يك تم با كانترست  
ي تاريك به همراه يك فونت  زمينهبالا و پس 
تواند باشد. پايين آوردن شدت وضوح  سبك مي 

صفحه رنگ  روي  روشن  هم  هاي  نمايش  ي 
راهكار قابل توجهي است. با اين كار، شما به  

كنيد. اين  كاهش تابش مستقيم نور كمك مي 
مي  را  دسترسي  كار  «قابليت  بخش  در  توانيد 

»Accessibility ها انجام  دستگاه  » بيشتر
 دهيد. 

 هايي براي  با تنظيم زمان   آور:ستفاده از ياد ا
از   بيش  استفاده  از  چشمي،  منظم  استراحت 
اندازه از آن جلوگيري كنيد. بسيار امكان دارد  

مشغله  خاطر  به  شما  استراحت  كه  زياد  ي 
چشمتان را از ياد ببريد. اينجاست كه اهميت  

ياد بهره از  مي گيري  مشخص  گاهي  آور  شود. 
كنيد چشمتان سنگين است. در  اوقات حس مي 

اگر   و  ببنديد  را  چشمتان  حتماً  مواقعي  چنين 
براي  مي بكشيد.  دراز  مناسبي  جاي  در  توانيد 

- ٢٠- ٢٠اين كار نياز به تمرين داريد؟ از قانون  
هر    ٢٠ از  بعد  كنيد.  كار    ٢٠استفاده  دقيقه 

ثانيه به چشم خود استراحت بدهيد    ٢٠چشمي،  
فوتي (هفت متري)    ٢٠تر از  و به چيزي نزديك 

ن مي خود  باعث  راهكار  اين  نكنيد.  شود  گاه 
رصد چيز  را بر  عضلاتي كه كار  نزديك  هاي 

 عهده دارند، بتوانند مدتي استراحت كنند. 

 

مي  راهكار اكنون  كنيم  توانيم  معرفي  را  هايي 
تعيين   نقشي  چشم  خستگي  با  مبارزه  در  كه 

هايي بپردازيم  كننده دارند. اجازه بدهيد به كار 
شما   چشمي  مي كه  استراحت  در طول  توانيد 

 خود انجام دهيد. 

  

به  فعاليت  دادن  استراحت  براي  هايي 
  چشم 

حالا موقع آن است كه ما واقعاً به چشم خود  
استراحت بدهيم؛ نه يك كار چشمي دشوار را  

  .فرساي ديگر عوض كنيمبا يك كار چشم 
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  هاي پيشنهادي ايده

  :موسيقي به  دادن  به    گوش  كار  اين 
نكردني براي استراحت چشم مؤثر  طرزي باور  

مي  است. از  توصيه  كه  كساني  كنيم 
مي هندزفري  استفاده  هوشمند  كنند  هاي 

به   نگاه كردن  بدون  را  بعدي  آهنگ  انتخاب 
آن   از  شفاهي  درخواست  با  و  خود  اسكرين 

توانيد با دستگاه  انجام دهند. حتي اگر شما نمي 
توانيد با درست كردن يك  خود حرف بزنيد، مي 

چشمي،  پلي  استراحت  زمان  از  پيش  ليست 
بدون مراجعه به صفحه دستگاه خود از شنيدن  

 موسيقي دلخواهتان لذت ببريد. 

  
 :اين كار يكي   ارتباط با حيوانات خانگي

آرامش  كار بخش از  انجام  ترين  كه  است  هايي 
آن به فعاليت چشمي احتياج ندارد. درست است  
بايد به حيوان خود براي ارتباط نگاه   كه شما 
به   شدن  خيره  با  كاملاً  نگاه  اين  اما  كنيد؛ 

شود شما  صفحه نمايش فرق دارد و باعث مي 
وارد يك فرآيند دلپذير شويد. اگر آنها نزديك  
شما باشند، مجبور نيستيد به آنها چشم بدوزيد؛  

هاي كوتاه  اتفاقاً اين به شما فرصت استراحت
 دهد. تكرار بيشتري را مي اما پر 

  
 

 :سكوت در  چشمي    مراقبه  استراحت 
فيزيكي   فعاليت  يك  در  مشاركت  با  همواره 

ريزي  شود: مديتيشن آرام يا برنامه تعريف نمي 
مي  دو  هر  سكوت  باز در  در  توان  توانند  يابي 

زمان   انتخاب  باشند.  داشته  نقش  شما  چشم 
ها و همراه كردن آنها  مناسب براي اين مراقبه

با شنيدن يك موسيقي آرام يا يك فايل صوتي  

تأثير   حتماً  ببرد  بين  از  را  اطراف  صداي  كه 
 بيشتري در استراحت چشم خواهد داشت. 

  بند ي يك چشم تهيه بند:استفاده از چشم
تواند راه خوبي براي استراحت كساني باشد  مي

فراوان   چشمي  كار  يك  از  بعد  هنوز  كه 
از  نمي  بگيرند.  فاصله  خود  اسكرين  از  توانند 

اين   با  كه  بسته  آنجا  كاملاً  شما  چشم  كار 
مي مي راهكار  اين  مناسب  شود،  بسيار  تواند 

چشمگير   فعاليت  يك  از  كه  باشد  كساني 
مي  خسته  نبودن  چشمي  صورت  در  شوند. 

خيس  چشم دستمال  يك  دادن  قرار  بند، 
تواند جايگزين مناسبي براي آن محسوب  مي

 شود. 

 هاي زمان استراحت چشم نبايد

 :ممكن است    گشتن در صفحات مجازي
صفحه  كردن  رو  و  زير  كنيد  تصور  ي  شما 
صفحه  يك  در  بودن  متمركز  با  ي خودتان 

كاري فرق زيادي دارد. واقعيت ماجرا اين است  
كه، اين كار فقط تبديل يك اسكرين به يك  

مي  و  است  ديگر  رفع  اسكرين  جاي  به  تواند 
خستگي چشم و حذف آن در افزايش خستگي  

 نقش داشته باشد. 

 :كتاب رايج،    خواندن  تصور  خلاف  بر 
خواندن كتاب تأثير زيادي در كنترل خستگي  

از اسكرين  استفاده  ندارد. هر چند  هايي  چشم 
كه به كاغذ شباهت دارند اثر مخرب كمتري از  

ها دارد، اما در مجموع دور  ساير انواع اسكرين 
آنها   تغيير  از  بيشتر  نمايش  صفحات  از  شدن 

 شود. توصيه مي 

   درست كردن يك الگوي روزانه براي
از آنجا كه شما هر روز    استراحت به چشم: 
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كنيد، بهتر  هاي يكساني با چشم خود نمي كار

است محدوديت خاصي براي انجام استراحت  
 هم نداشته باشيد. 

 

استراحت   براي  بايد  كه  عواملي 
دادن مؤثر به چشم در نظر داشته  

  باشيد
  .تغيير در وضوح بينايي 

  .محيط پيرامون شما از نظر كيفيت تابش نور 

 ي دردي كه ممكن است داشته باشيد. اندازه 

  خوابي شب گذشته. خستگي يا بد 

  .شرايط روشنايي محيط 

  آتش هشدار  مانند  هر  مخاطراتي  يا  نشاني 
تغيير در ميزان تابش نور به   چيزي كه باعث 
بايد به خاطر   چشمان شما باشد و چشم شما 

 آن ريكاوري شود. 

  .ميزان استرس 

 

  سخن پاياني 
داشتن استراحت چشمي صحيح براي هر كسي  
كه با صفحات نمايش سر و كار دارد يا مجبور  
است فعاليت شديد چشمي داشته باشد ضروري  

استفاده  با  راهكار است.  اين  از  مداوم  و  ي  ها 
مي فعاليت شما  خود  ها  چشم  خستگي  از  توانيد 

داريد  وري خود را ثابت نگه  جلوگيري كنيد، بهره 
و از سلامت چشمتان در زماني طولاني محافظت  
يك   ما  هدف  كه  باشيد  داشته  توجه  كنيد. 

هايي  استراحت واقعي به چشم است؛ پس فعاليت 
را برگزينيد كه استراحت و بازيابي چشمانتان را  

  سازد. ممكن مي 

شدن مسيرِ  جمع  ، در  در  شدن  گم 
هاي جديد  نابينايان و حضور در نشست

  شناختهو نا
  كاوي)پژوه حوزه روان مسعود طاهريان (دانش 

 

حرفه  زندگي  مي در  پيش  شغليمون  و  به  اي  ياد 
برامون  نشست حتماً  كه  بشيم  دعوت  يا  وارد  هايي 

و   كنندگان  شركت  يا  و  جديده  مكانشون 
اند. به هر دليلي هم يه  اندركارانشون كاملاً غريبه دست
اين  موقع به  همراه،  هيچ  بدون  و  تنها  مجبوريم  هايي 

يه  برنامه به  داداشم  با  بار  يه  مثلاً  برگرديم؛  و  بريم  ها 
تقريباً   كنندگانش  شركت  رفتم.  بزرگ  نسبتاً  همايش 
محل   با  آشنايي  هيچ  بودند.  نفر  پنجاه  و  چهارصد 
برگزاريش نداشتيم. راهش بد مسير بود. هنوز ايده اسنپ  

شد راحت اون  و تپسي به ذهن آدما نرسيده بود و نمي 
و   رفت  همايش  به  عمومي  نقليه  وسايل  با  ساعت 

نمي برگشت.   رو  كسي  هيچ  اصلاً  شناختيم.  اونجا 
همسر،   با  كه  بودند  جوونا  همايش  اصلي  مخاطب 

جنس و غير هم جنسشون به  بستگان، نامزد، دوست هم 
  برنامه اومده بودند.  

موضوع همايش عمومي بود و همه جور آدمي با حوزه  
مي  چشم  به  اونجا  شغلي  و  همايش  تحصيلي  خورد. 

زيادي   متقاضي  و  كشيد  طول  ساعت  پنج  به  نزديك 
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داشت. ما فقط تونستيم در ليست انتظار ثبت نام كنيم.  
به خاطر همين جاي خيلي خوبي داخل سالن گيرمون  
كناري   راهروهاي  پله  روي  شديم  مجبور  آخر  و  نيومد 

اي سالن جا خوش كنيم. سي نفر ديگه هر جاي خالي 
نفر   پنجاه  نشستند.  زمين  ما روي  پيدا كردند، مثل  كه 

انتظار هم روي صندلي    ي هاي تكي متحرك اول ليست 
هاي  كه توي راهروها و فضاي بين سكو و اولين صندلي 

سوزن   جاي  واقعاً  شدند.  مستقر  گذاشتند،  سالن  ثابت 
  انداختن نبود.  

برنامه در سه بخش اجرا شد و دو زمان تنفس داشت. در  
شركت   از  در صف،  ايستادن  با  استراحت  زمان  دو  هر 
كنندگان پذيرايي كردند. اشخاص نسبت به جاشون حق  
مالكيت داشتند و بعد هر آنتراكت، شركت كنندگان بايد  

رفتند به محل نشستن قبليشون. اين همايش شلوغ  مي
برام يه تجربه پر فشار آموزنده بود. چون آخر بخش اول  
كار   توي محل  استراحت،  زمان  اولين  از  قبل  و  برنامه 
داداشم يه مشكل جدي پيش اومد. تلفني ازش خواستند  
فوري بياد اونجا تا مسئله رو رفع كنه. در نتيجه در دو  

باقي  تنها  سوم  گفتم،  كه  توي شرايطي  همايش  مونده 
ه خونه برگشتم.  بودم و بعد تموم شدن همايش خودم ب

خواست اونجا باشم ولي بعد رفتن داداشم شديداً  دلم مي 
دونستم چه كاري بايد انجام بدم.  گم شدم و نمي در سر

كمي كه گذشت روي احساساتم مسلط شدم. با پرس و  
هام رو رفع و رجوع كردم  جو و كمك گرفتن از بقيه، نياز 

  و جالب اينكه از همايش لذت هم بردم. 
دونم تا حالا توي چنين ماجرايي گير كرديد يا نه؟  نمي 

خونه  در  كه  شتريه  اين  متخصص  ولي  عنوان  به  مون 
مي  اتفاق نابينا  مهلكه  خوابه.  اين  به  رو  ما  زيادي  هاي 

دوره  مي يه  گيرنده  ياد  بخوايم  داره  احتمال  كشونه. 
تخصصي باشيم؛ شايد به جايي براي سخنراني و تدريس  

دعوت بشيم؛ ممكنه توي همايشي ازمون تقدير كنند و  
يا هزار چيز ديگه. حتماً قرار گرفتن در چنين شرايطي ما  

مي در رو سر  نگران  و  اين  گم  بر  غلبه كردن  واقعاً  كنه. 
  گرفتاري و سازگار شدن با اون تحسين برانگيزه.  

نابينا  ما  از  دست  بعضي  به  سفيد  عصاي  چون  ها 
يابي و حركتمون ضعيفه،  هاي جهت گيريم و مهارت نمي 

موقعيت  نا از  مي هاي  فرار  از  شناخته  خيلي  كنيم. 
اينخانواده  فكر  توي  و  هامون هم  بگيرند  تانكر  يه  اند 

ترشي فرزند دلبندشون رو كه ماييم، بندازند. اين عزيزان  
هاي  خواد چپ و راست بهمون گير بدند و چيز دلشون مي 
ريد بيرون؛  گند؛ مثلاً: آبتون يا نونتون كمه مي جالبي مي 

مي  رو  آبرومون  اونور،  بنداز  رو  خودمون  عصا  بره. 
رسونيمتون. يا... . قبوله يه سري خطر  مخلصتونيم، مي 

شه دستي  اجتماعي و محيطي وجود داره. ولي مگه مي 
و كنج خونه با حسرت اوج    دستي پر پروازمون رو بچينيم

دريا  تماشا كنيم.  و ناشناخته  گرفتن بقيه رو  هاي جديد 
زنند. پس هر چه زودتر خوبه شيوه صحيح  صدامون مي 

مهارت  و  سفيد  عصاي  از  جهت استفاده  و  هاي  يابي 
توي   اول  رو  اصول  اين  و  بگيريم  ياد  رو  حركت 

هايي  هاي آشنا تمرين كنيم. بعد با توشه و مهارت محيط 
تر و  هاي خطرناك كه همراهمونه، بادبان بكشيم به فضا 

توي  ناشناخته بينا  همراهان  به  هميشگي  وابستگي  تر. 
بايد يه  ي محيط همه  پا گيره. چون  ها برامون دست و 

عالمه اعصاب و انرژي بزاريم براي هماهنگي. آخرم كلي  
پژوهشيمون  و   هاي ارتباطي، شغلي، تحصيلياز فرصت 

هاي  ره هوا. آخه بقيه مشكلات و دغدغه ي شه و مدود مي 
شخصي خودشون رو دارند و تنهايي انجام دادن كاري  

  تر از اينه كه يه گروه براش بسيج بشن. راحت
باشيم و  به نظر مي  احساساتمون مسلط  اگه روي  رسه 

هاي غريبه با پرس و  تونيم در موقعيتآروم بمونيم، مي 
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افراد دور  هامون رو  بر نزديك نياز   و   جو از بقيه ترجيحاً 

رفع كنيم. توي اين شرايط راهنمايي گرفتن اصلاً هم  
توانيمون نيستش. چون اگر اين كار رو  نشونه ضعف و نا 

نكنيم، بايد به يكي از آشناهامون سنجاق بشيم؛ حسابي  
انجام   نديدن  از  ناشي  اشتباه  عالمه  يه  بكشيم؛  عذاب 

چيز  از  رو  خودمون  آخرم  بديم؛  كنيم؛  محروم  هايي 
با   ميشه  بنابراين  مياد؛  پايين  عملكردمون  و  يادگيري 

بي  ازشون  و  بشيم  آشنا  براي  اطرافيانمون  رودربايستي 
و  كار حوادث  توضيح  محيط،  شناسايي  مثل  هايي 

نوشته ويژگي  خوندن  فضا،  بصري  گرفتن  هاي  ها، 
مومي، پيدا كردن  پذيرايي، سوار شدن به وسايل نقليه ع 

لازم   هم  اصلاً  بگيريم.  كمك  نشستن  محل  و  مسير 
كار  همه  بديم؛  نيست  انجام  ثابت  آدم  يه  با  رو  هامون 

بشيم.   جابجا  محيط  در  همراهش  يا  و  بشينيم  كنارش 
استقلالمون رو با گرفتن كمك و راهنمايي كوتاه مدت  

آدم  از  موقتي  مي و  حفظ  گوناگون  و  متنوع  كنيم.  هاي 
توانايي مي به  با  تونيم  و  كنيم  اشاره  شخصيمون  هاي 

آميز جلوي حمايت  تشكر  بگيريم.  الفاظ  رو  اضافه  هاي 
زير نظر گرفتن  اين  و  از كنترلگري  جوري خودمون رو 

  كنيم.  افراطي ديگران خلاص مي 
تازه اگه در چنين شرايطي عصاي سفيد به دست بگيريم  

شند و  ها متوجه معلوليتمون مي عينك تيره بزنيم، آدم و  
كم دستمون مياد  يايند. كمهاشون به كمكمون مي خيلي 

ميشه روي چه جور افرادي حساب كنيم. تجربه من اينه  
ها از نظر  ها، جا افتاده مسئولين محل برگزاري، سن بالا

مخالف  جنس  والدانه،  حس  با  افراد  خدمت،  ها،  سابقه 
ها، افراد تنها و بدون همراه، ورزشكاران و  تحصيل كرده 

  ها بيشتر حواسشون بهمون هست. مذهبي 
همايش  توي  ماها  از  خيلي  از  حالا  ميديم  ترجيح  ها 

چشم  پذيرايي  بسته  اگر  گرفتن  چون  كنيم.  پوشي 

خودمون بخوايم بريم توي صف بايستيم و نوبتمون رو  
رعايت كنيم، پيدا كردن دوباره صندليمون سخت ميشه.  
اگر هم بخوايم اين كار رو به كسي بسپريم، وجدانمون  
هشدار ميده يه چيز كوچولو مثل آبميوه رو نخوريم بهتر  
در   ولي  بندازيم؟  زحمت  به  رو  ديگري  نيست  اين  از 

هاي طولاني چند ساعته صرف نظر از نابيناييمون،  برنامه
گاهي مجبوريم براي انجام اموري چون رفع خستگي و  
خشكي بدن، رفتن به سرويس بهداشتي، خوردن آب يا  

راني يا  مواد قندي، رفتن به سكوي سالن به منظور سخن
هاي برنامه و... از جامون بلند  گرفتن جايزه، تكميل فرم

بشيم. اين الزام وقتي محل نشستنمون سر راه تردد بقيه  
مي  بيشتر  همه  باشه،  كه  كاري  از  ما  اجتناب  تازه  شه. 

مي  رو جلب  ديگران  توجه  احتمالاً  ميدند،  و  انجام  كنه 
سمتمون   به  رو  ترحم  و  مزاحمت  كنجكاوي،  سيل 

شيم، سعي كنيم يه  كشونه. خوبه وقتي وارد فضا ميمي
نقشه ذهني از محيط به ياد بسپاريم و دقيق بدونيم كجا  
بگيريم.   ارتباط  هامون  بري  و  دور  با  بعد  نشستيم. 

نمي اين  نشستنمون  محل  ترك  از  و  جوري  ترسيم 
به عذاب نمي  رو  همراه  خودمون  اندازيم. عصاي سفيد 

هاي  گيريم. از فرصت مي مونه و هر جا لازم باشه كمك  
  بريم. موجود هم كيفش رو مي 

***  
هاي زيسته  اين بود قصه و روايت من. شما هم از تجربه 

  خودتون بگيد. 
در چنين شرايطي شما حواستون به چه چيزهايي هست  

 كنيد؟هايي مي و چه كار 
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با   گفتگو  در  كتاب  نواي   ، نواك 

  صاحبنظران نابينا
    رقيه شفيعي (آموزگار دانش آموزان با آسيب بينايي)

    
زنيم  درود بر خوانندگان نواك. بار ديگر زمان را ورق مي 

تا از ميان اتفاقات ناب آن، موضوعي برگزينيم؛ اين بار  
ايم رفته   تاريخ اسلام از كتاب قطور و كهن تاريخ به سراغ  

  ايم!اما نه با نگاهي كه هميشه داشته

شده  اسدي  مونا  تاريخ  ميزبان  به  راجع  برايمان  تا  ايم 
دويست ساله صدر اسلام سخن بگويد. وي كه يك دختر  

سالگي    ٢٨اهل كامياران استان كردستان است، در سن  
مي  اسلام  تاريخ  و  دكتراي  رشته  اين  انتخاب  و  خواند 

  داند. گرايش را براي خود افتخار مي 

تاريخ و خصوصاً   به جايگاه  راجع  اين گفتگو  در  اسدي 
اي كه ما در  جايگاه تاريخ اسلام و اهميت آن در جامعه 

گويد. وي سؤالاتي مطرح  كنيم سخن مي آن زندگي مي 
دارد كه بايد براي پاسخ به آنها ريشه  كند و بيان مي مي

شان را بشناسيم و در تاريخ به دنبال پاسخ آنها  تاريخي 
مي  توضيح  او  جايگاه  بگرديم.  اسلام  تاريخ  كه  دهد 

در  ويژه و  است  قائل  مسلمان  انديشمندان  براي  اي 
هايي مثل استعمارگري  دويست سال اخير با ظهور پديده 

شكل   جهان  در  كه  ديگري  موضوعات  و  استكبار  و 

كرده  سعي  مسلمان  انديشمندان  روش گرفته،  هايي  اند، 
پديده اين  با  برخورد  بيبراي  را  تلاش  ها  و  كنند  ان 

اند در بيان نظرات خود نگاهي به تاريخ صدر اسلام  داشته
داشته باشند و با اين نگاه و توجه نظريات خود را مدلل  

  سازند.  

لاهوري   اقبال  و  قطب  سيد  چون  بزرگي  انديشمندان 
نوشته  در  كه  هستند  صدر  كساني  تاريخ  به  خود  هاي 

اند. اسدي  اسلام و تاريخ دوره اسلامي توجه ويژه داشته 
همچنين راجع به جايگاه تاريخ صدر اسلام در موضوعات  
امروز در آثار كساني چون سيد حسين نصر توضيحاتي  

دهد كه شنيدن آن در پادكست خالي از لطف نخواهد  مي
  بود. 

دارد اين  هاي خود بيان مي مونا اسدي در ادامه صحبت 
انديشه دويست سال است كه مطرح شده و در آن شرايط  

مي  ايجاب  ما  امروز  به  جامعه  انتقادي  ديد  با  ما  تا  كند 
تاريخ اسلام نگاه كنيم؛ و ببينيم اين تاريخ اسلامي كه  

هاي  كند و ريشه اي از آن برداشت مي هر كس به شيوه 
هاي حل مشكلات  گيرد و ريشهتفكر خويش را از آن مي 

ها را چه طور  حل كند كه راهامروز ما را در آن جستجو مي 
  در آن پيدا كند چيست!  

دهد بايد به مردم آموزش داد كه چه طور  وي ادامه مي 
انتقادي به صدر اسلام و تاريخ صدر اسلام نگاه كنند تا  
وارد خيلي از مشكلاتي كه ما در جهان امروز با آن مواجه  
هستيم نشوند و بتوانند تفكر خود را درست هدايت كنند  
و مسائل را در سطح خود بتوانند تشخيص دهند؛ او اشاره  

توان به اين نكته در صدر اسلام  كند براي مثال مي مي
توجه كرد كه قبيله خُزاعه در فتح مكه همراه پيامبر صلي  

شان وجود  االله عليه و آله بودند، چه دليلي براي همراهي 
در  داشته است؟ پرسيدن اين سؤالات سبب مي  شود تا 

هاي اشتباه گرفتار نشويم و ذهن خود را از اين حالت  دام
نجات  جز است  درست  بگويد  چه  هر  كس  هر  كه  مي 

  دهيم. 
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دهد كه در مطالعه تاريخ و ويژه  ميهمان نواك توضيح مي 

تاريخ اسلام كه مورد بحث است در برخورد با اتفاقات و  
هاي خود را دخالت  ها و ذهنيتوقايع تاريخي نبايد ايده 

ادامه   در  او  بپردازيم.  مطالعه  به  ديدگاه  آن  با  و  دهيم 
هايي را براي مطالعه بيشتر و كمك به فهم بهتر  كتاب

توان به كتاب  كند كه از جمله آنها مي مطالب معرفي مي 
از عابد جابري و معناي متن از حامد ابو زيد    عقل سياسي 

  اشاره كرد. 

هاي خود به آن  مطلب ديگر كه مونا اسدي در صحبت
مي  مي اشاره  وي  است؛  زمان  مسئله  افراد  كند  گويد 

كنند بدون در  هنگامي كه به يك واقعه تاريخي نگاه مي 
كنند؛ در حالي  نظر گرفتن زمان راجع به آن اظهارنظر مي 

كه زمان رخداد آن اتفاق و اينكه در آن زمان اين واقعه  
با چه شرايطي اتفاق افتاده است مختص خود آن زمان  
داوري و قضاوت قرار   تفكر امروز مورد  با  بوده و نبايد 

  گيرد. 

كتاب تهيه  براي  گرامي  در  همراهان  شده  هاي معرفي 
بخش  به  خود  نياز  مورد  كتب  و  پادكست  هاي  اين 

كم  و  كتابخانه نابينايان  سراسر  بينايان  در  عمومي  هاي 
  كشور مراجعه فرماييد. 

  

  
 

 

 

نگاهي به شعر لويي بريل سروده  
  موسي عصمتي 

 حمد نوري (پژوهشگر و نويسنده در حوزه معلوليت) م
  

 
  

، دوره جديدي در كارنامه  هاي ناگزير بريل انتشار كتاب  
موسي   معاصر،  شاعر  زندگي  و  و  گشود  عصمتي 

مندان را به عصمتي  هاي اين كتاب، توجه علاقهجذابيت
مي  حتي  داد.  مجموعه،  افزايش  اين  اشعار  گفت  توان 

تاريخ شعر نابينايي را هم تكان داد و تحولي پديد آورد.  
هاست كه اشعار اين مجموعه با  به دليل همين جذابيت 

هاي مختلف منتشر شده  استقبال مواجه شد و به صورت 
  است.

  ٣١منتشر شد و شامل  ١٤٠١در   هاي ناگزير بريل كتاب 
رباعي است. پس از انتشار، يادداشتي با عنوان    ١٤غزل و  
هاي ناگزير» در معرفي آن نوشتم كه در چند جا  «بريل 

منتشر شده است. (متن و نيز نسخه صوتي در مجله نسل  
  آمده است)  ١٤٠٢مانا، شهريور 

اخيراً شعر پدر آقاي عصمتي گل كرد و باز نشر آن در  
در  شبكه دائماً  و  گذشت  ميليون  از يك  اجتماعي  هاي 

حال افزايش است. در چنين فضايي چند نفر پيام دادند،  
درباره سبك شعري ايشان بنويسم و يكي از شعرها را  
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به عنوان نمونه بررسي كنيم. چون قبلاً روي شعر لويي  
شعر   آن  به  را  مقاله  اين  بودم،  كرده  كار  ايشان  بريل 

مي  آن  بررسي جوانب  به  و  دادم  اين  اختصاص  پردازم. 
كتاب   در  غزل  اولين  عنوان  به  ناگزير  بريل شعر  هاي 

  منتشر شده. 
  

  هاي شعر لويي بريلنسخه 
از   ويدئويي  شده.  منتشر  ورژن  دو  با  حداقل  شعر  اين 
به   را  شعر  اين  كه  هست  اينستا  در  عصمتي  موسي 

با نسخه گونه  هاي  بريل اي كه در كتاب  اي خوانده كه 
رسد،  درج شده حداقل نه تفاوت دارد. به نظر مي   ناگزير

عصمتي ابتدا هر شعر را در جاهاي مختلف ارائه، سپس  
مجموعه   يك  صورت  به  را  شعر  چند  ويرايش  از  پس 

  نمايد. منتشر مي 
ويدئوي موجود در اينستا نسخه نخستين شعر و قبل از  

و در كتاب     هاي ناگزير بريل چاپ بوده و بعداً ويرايش 
منتشر شده است. لازم است توسط خود آقاي عصمتي  
آن ويدئو حذف شود و با صداي خودش ويدئوي جديد  

  جايگزين گردد. 
آورم  متن شعر لويي بريل كه در كتاب چاپ شده را مي 

و در آخر اختلافات با نسخه موجود در اينستا را يادآور  
  شوم. مي

بود،  ١ ستاره  لويي  به  ـ  شد،  برجسته   / بريل شد  سرپا 
  خاطر ماها بريل شد 

پنجره / شش  ٢ به  رو  نقطه شد، شبيه خودش  ـ شش 
  نقطه شد، شبيه خودش تا بريل شد

ـ لويي هزار نقطه روشن درست كرد / لويي هزار مرتبه  ٣
  تنها بريل شد 

هاي جهان آشنا شديم / آنجا كه رنگ  ـ با نقطه نقطه ٤
  و نور و تماشا بريل شد 

هاي خسته ما را قطار كرد / وقتي كه ريل  ـ انگشت٥
  روي مقوا، بريل شد 

زديم / لويي رسيد و  ـ در كوپه از نديدنمان حرف مي ٦
  پنجره حتي بريل شد 

در واگني كه  ٧  / رسيده بود  تماشا  به  ما هلن كلر  با  ـ 
  فلسفه ما بريل شد 

ـ در ايستگاه مصر، پر از رودكي شديم / آن روزها كه  ٨
  دفتر طاها بريل شد 

بريل ٩ لويي  / حالا كه خط  ـ حالا قطار، حامل  هاست 
  روشن دنيا بريل شد 

بيت است ولي شعر خوانده    ٩مصرع و    ١٨اين شعر شامل  
هاي  بيت است. ديگر تفاوت   ٨مصرع و    ١٦شده در اينستا  

  اند از: اين دو نسخه عبارت 
  گونه است: ـ مصرع اول در نسخه اينستا اين١

  دنيا بريل شد لويي براي ديدن  
  ـ بيت دوم در نسخه اينستا نيست.٢
  گونه است: ـ مصرع دوم بيت سوم در نسخه اينستا اين ٣

  آنگاه كوه و جنگل و دريا بريل شد
  گونه است: ـ در بيت چهارم، مصرع اول اين٤

  ها بُردمان ها به ديدن آينه با نقطه 
  و در مصرع دوم به جاي كلمه آنجا كه، وقتي كه آمده 

  گونه خوانده شده: ـ در بيت پنجم، مصرع دوم اين٥
  لبخندي روي مقوا، بريل شد 

ـ در بيت هفتم، مصرع دوم به جاي فلسفه ما، حرف  ٦
  زدن ما آمده

ـ بيت هشتم در مصرع اول به جاي پر از رودكي، شبي  ٧
  رودكي آمده. 

  ـ بيت نهم، مصرع دوم به جاي دنيا، فردا آمده. ٨
  

  عنصر حركت و تحرك 
يكي از علل جذابيت و گيرايي اين شعر، تعبيه حركت و  
پويايي در آن است. انسان ذاتاً از سكون و جمود و در جا  
زدن بيزار است ولي از تحرك، رفتن و پيشرفت خوشش  

آيد. عصمتي با استفاده از اين ويژگي و با خلاقيت،  مي
لويي بريل را مبتكر قطاري دانسته كه نابينايان را سوار  
مطلوب   زندگي  به  را  آنان  مراحلي  از  عبور  با  و  كرده 

و  مي راهي  آنان  پيشرفت  و  نجات  براي  لويي  رساند. 
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روشي ابداع كرد، خودش در اين مسير به موفقيت رسيد،  

  كند در اين مسير قرار گيرند. ديگران را هم توصيه مي 
در فرانسه) در سه سالگي نابينا    ١٨٠٩لويي بريل (متولد  

شد. از ده سالگي در مؤسسه ملي نابينايان پاريس، شروع  
پسنديد  به تحصيل كرد. روش آموزش در آن زمان را نمي 

و در فكر روشي بود تا نابينايان بتوانند به راحتي بخوانند  
اجتماعي   مناصب  به  معمولي  افراد  مثل  و  بنويسند  و 
برسند. پس از آزمون و خطاهاي فراوان شيوه شش نقطه  

هاي مكرر، بالاخره موفق  را آزمايش كرد و پس از اصلاح 
درگذشت و دو سال بعد از فوتش،    ١٨٥٢شد. او در سال  

بسياري از معلمان در فرانسه و بعداً اروپا متوجه ابتكار او  
و خواستار قانوني شدن اين شيوه شدند. به طوري كه تا  

در همه مناطق اروپا و آمريكا، شيوه آموزشي بريل    ١٨٦٠
اجرايي شد. در واقع لويي بريل تحولي بزرگ در جامعه  

پايه  زيرا  آورد؛  پديد  در  نابينايان  آنان  شدن  توانا  گذار 
خواندن و نوشتن و يادگيري علوم شد. البته كساني در  
شرق مثل علي آمدي يا در اروپا متوجه شده بودند كه با  

توانند آموزش پذير شوند ولي  خط برجسته، نابينايان مي 
راه  بودند،  در  نتوانسته  و  بخشيده  عموميت  را  خود  كار 

اين   و  توانست  بريل  لويي  ولي  كنند  تثبيت  جامعه 
خلاقيت را به نام خود ثبت تاريخي كرد. به عبارت ديگر  
بريل زمينه حركت به سوي اهداف مطلوب و پيشرفت  

ر جامعه نابينايان پديد آورد. اين  به سوي زندگي بهتر را د 
رخداد بزرگ تاريخي را آقاي عصمتي با زبان شعر بيان  

آرايه مي انواع  از  استفاده  و  هنرآفريني  با  او  هاي  كند. 
را   او  آفريني  تحريك  و  بريل  لويي  معنايي،  و  لفظي 

  توصيف كرده است. 
  

  ها و نكات شيرين زيبايي
ها  جذابيت اين قطعه شعر به تشبيهات، استعارات، كنايه 

آرايه  ديگر  عرب و  را  نكاتي  چنين  است.  زيبا  ها  هاي 
مي  يا «حلويات»  شعري  «ملامح»  در فرهنگ  و  نامند 

آرايه به  ارائه  فارسي  درصدد  البته  است.  معروف  ها 
هاي متداول و متعارف شعري نيستم بلكه بيشتر  زيبايي 

برجسته  زيبايي درصدد  و  نكات  فرهنگ  سازي  هاي 
نابينايي هستم؛ به عبارت ديگر از منظر ادبيات و از نگاه  

خواهم  پردازم بلكه مي يك اديب به بررسي اين شعر نمي 
از نگاه مطالعات نابينايي به اين شعر پرداخته و پس از  

ها  هاي شعري بياميزم. زيبايي كشف نكات، آنها را با آرايه 
 آورم: خود شعر مي و نكات را به ترتيب 

  
اين  را  شعر  بود، سراپا  ـ  ستاره  لويي  كرده:  شروع  گونه 

و   فرهيختگي  برتري،  ذاتاً  بريل  لويي  يعني  شد،  بريل 
خلاقيت داشت، يك سر و گردن از افراد آن دوره بالاتر  
لويي   كرده،  ستاره  به  تشبيه  را  او  دليل  همين  به  بود. 

  ستاره بود يعني برجستگي و برتري داشت. 
آماده   و  تمام وجود مهيا  با  لويي  يعني  بريل شد،  سراپا 
خط   ابداع  با  هم  آن  شد،  نابينايان  جامعه  به  خدمت 
برجسته بريل. بريل در اين مصرع، ايهام دارد و به معناي  
«به ريل» شدن و هم به معناي «خط بريل» است كه  
براي خواندن نوشتن ابداع شده و اغلب آن را «بريل»  

 نامند. مي
  

ها  به ريل مثل، به پا، به خط، به پيش است. اين تركيب 
شود  نشانگر آمادگي فرد براي حركت است. گاه گفته مي 

فلاني به پا براي رفتن به دانشگاه است؛ يعني آماده رفتن  
مي  گفته  نظامي  اصطلاح  در  شده.  دانشگاه  شود  به 

باشند يا  سربازان به خط هستند؛ يعني آماده و منظم مي 
گويند افراد به پيش؛ يعني نيروهاي حاضر در ميدان  مي

آماده براي پيشروي باشند. به ريل هم مثل تركيبات بالا  
يعني روي ريل قرار گرفته و آماده حركت است؛ اما به  

  هاي شعري به ريل را بريل نوشته. دليل ضرورت 
الفباي   معناي  و  خط  به  نابينايان  فرهنگ  در  بريل  اما 

اي است. اين نام در اصل خط بريل  برجسته و شش نقطه 
يا الفباي بريل بوده كه به مرور زمان، به منظور تلخيص،  

رود. اين  خط يا الفباي حذف و به صورت بريل به كار مي 
نام از اسم مبدع و ايجاد كننده آن گرفته شده؛ يعني نام  
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مبدع روي توليدش گذاشته. اين روش مرسوم و متداول  

  است و بسياري از اختراعات به نام مخترع آنهاست. 
گويد لويي سراپا بريل شد، يعني لويي  اين تعبير كه مي 

با تمام وجودش با ابداع خط بريل آماده فعاليت و تلاش  
براي اصلاح آموزش و پرورش نابينايان شده بود و هم  
به اين معنا است كه لويي همه فكر و انديشه و تلاشش  
متوجه به وجود آوردن الفبا و خطي بود تا نابينايان راحت  

در فراگيري علوم موفق شوند؛ به    بخوانند و بنويسند و
ريل   روي  را  نابينايان  پرورش  و  آموزش  ديگر  عبارت 

  پيشرفت انداخت. 
ـ واژه سراپا در اين مصرع قابل تأمل است. سر مظهر  

فعاليت  نماد  و  تفكر  و  فرهنگي  انديشه  و  نظري  هاي 
عملي است. اينكه    است. پا مظهر و نماد عمل و فعاليت

گفته لويي سراپا بريل شد يعني هم با تلاش در زمينه  
فعاليت  با  هم  و  علمي  و  فرهنگي  و  امور  اجرايي  هاي 
  عملي آموزش و پرورش را اصلاح كرد. 

خوانده   هم  صورت  اين  به  را عصمتي  مصرع  ـ همين 
دنيا»   «ديدن  شد.  بريل  دنيا  ديدن  براي  لويي  است: 
با   ارتباطات  يكي  دارد،  كاربرد  دو  كه  است  تركيبي 
ديگران و دوم آگاه و عالم شدن نسبت به دستاوردهاي  

  علمي و فني در جهان. 
و  مهم است  نكته  دو  همين  نابينايان هم  دغدغه  ترين 

هاي  خواهد بگويد لويي با اختراع خط جديد راهشاعر مي 
ارتباط با جهان را گشوده و نيز درصدد است بگويد لويي  

آموزي  با اين خط، خواندن و نوشتن و سوادآموزي و علم
رو لويي براي اين دو  را پيش پاي نابينايان نهاد. از اين

  هدف «به ريل» يعني آماده حركت شد. 
بريل  ـ مصرع دوم مي  ما  به خاطر  برجسته شد،  گويد: 

شد، «به خاطر ما» يعني هدفش شخصي و در پي منافع  
بريل   نابينايان،  امور  نبوده بلكه درصدد اصلاح  خودش 

  شده. 
آهن نسبت به  ـ واژه برجسته يادآور برجستگي ريل راه 

سطح و نيز برجستگي خط و الفباي بريل است. هر دو  
مي  معنا  اينجا  مي در  را  شد  برجسته  اما  در  دهد؛  توان 

را   ارتباط با «سراپا بريل شد» ديد و سراپا بريل شدن 
يا   دانست.  تاريخ  و  جامعه  در  او  شدن  برجسته  علت 
برجسته شدن را مربوط به عبارت بعد يعني «به خاطر ما  

گونه  بريل شد» دانست. در اين صورت معناي مصرع اين 
خط  مي ترويج  و  ابداع  به  ديگران  خاطر  به  لويي  شود: 

  بريل روي آورد و برجسته شد. 
برجستگي در فرهنگ نابينايان اهميت خاص دارد، زيرا  
نابينا حس لامسه را جايگزين حس بينايي كرده. لامسه  

را تشخيص مي  دهد كه طول، عرض و  فقط چيزهايي 
ارتفاع داشته باشند. خط بريل اهميتش در اين است كه  
دو   اين  با  است. عصمتي  دارد و قابل لمس  برجستگي 

  نوع برجستگي، تقارن پديد آورده است. 
ـ «شش نقطه شد» عبارتي است كه در بيت دوم دو بار  

نقطه  با  بريل، حروف  هاي برجسته  تكرار شده. در خط 
  هاي برجسته، شش تاست. شود. اين نقطه نشان داده مي 

در واقع   و قلم» دارند كه  ابزاري به نام «لوح  نابينايان 
جايگزين مداد و خودكار بينايان است. لوح، شابلون فلزي  
يا پلاستيكي است كه شامل چند كادر است. در هر كادر  
شش سوراخ دارد. قبلاً به نابينا آموزش داده شده مثلاً  

هايي را با قلم (ابزار فلزي سر  براي حرف الف چه سوراخ 
تيز) سوراخ كند. لوح روي برگه بريل (مقوا كه از كاغذ  

گيرد و حروف هر كلمه  تر است) قرار مي معمولي ضخيم 
ها  شود، به طوري پس از اتمام كار، اين سوراخ سوراخ مي 

از طريق   اين شيوه،  با  با سر انگشت قابل لمس است. 
  توان حروف و كلمات را خواند يا نوشت. حس لامسه مي 

گويد لويي «شش نقطه شد» يعني عمرش  عصمتي مي 
اش را در جهت ابداع و پديد آوردن شيوه خواندن  و زندگي 

و نوشتن نابينايان ايثار كرد. اين شيوه چون بر پايه شش  
هايش  گذاري شده، در واقع لويي همه فعاليت نقطه پايه

گويد اين شش نقطه  محدود در شش نقطه است. بعداً مي
  مبدأ تحولات و پيدايش هزاران نقطه شده است.

ترين جزء هر جسم است، نقطه  طور كه اتم كوچكهمان 
بنابراين  كوچك است؛  حروف  و  اشكال  خط،  جز  ترين 

ترين عنصر سازنده  ترين و مهمها را به اصلي شاعر توجه 
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مي  علوم جلب  و  مي فرهنگ  و  است  كند  درست  گويد 

نقطه   شش  و  نقطه  از  نابينايان  پيشرفت  براي  لويي 
نقطه اين  با  ولي  كرد  ميليون استفاده  كلمه،  ها  ها 

كتاب فرهنگ  شد،  ساخته  مختلف  مقالاتي  هاي  و  ها 
ها پنجره رو به  نوشته شد؛ و به قول عصمتي اين نقطه 

  آينده روشن است. 
ـ «شبيه خودش» عبارتي است كه لويي را با شش نقطه  

سازي  تشبيه كرده. وجه شبهه تأثير و نقش در فرهنگ 
است؛ هم نقطه عنصر سازنده آثار فرهنگي است و هم  

آموزي  لويي سازنده دنياي جديد و شيوه مناسب در علم 
واقع   در  دارند.  شباهت  يكديگر  به  نظر  اين  از  است. 
شباهت لويي و نقطه در گشودن پنجره پيشرفت و ترقي  
با   دليل عصمتي  به همين  به روي جامعه هدف است. 

  گونه سروده: مهارت شاعرانه، مصرع را اين 
  شش نقطه شد، شبيه خودش رو به پنجره 

گويد: شبيه خودش تا بريل  همچنين در مصرع بعد مي 
طور كه لويي با تلاش و كوشش از صفر  شد؛ يعني همان 

شروع كرد و در مسير درست و روي ريل، پيشرفت كرد،  
مي  هم  بريل)  خط  (يعني  نقطه  را  شش  نابينايان  تواند 

روي ريل درست قرار دهد و آنان را به ريل و مهيا براي  
  پيشرفت كند. 

و   موجب  يعني  كرد،  درست  روشن  نقطه  هزار  لويي  ـ 
پيشرفتزمينه هزاران  ساز  توليد  باعث  شد؛  بسيار  هاي 

  كتاب و مقاله شد و موجب پيشرفت علوم و فنون شد. 
كلمه  فراواني  «هزار»  و  كثرت  بر  دلالت  كه  است  اي 

نمي مي بلكه  كند؛  بگويد  معين  و  خاص  عدد  خواهد 
بسيار  مي بريل  خط  خلق  در  لويي  ابتكار  بگويد  خواهد 

  مؤثر بوده و باعث خلق آثار بسيار شده است. 
نهادهاي   فرهنگي،  توليدات  و  آثار  يعني  روشن  نقطه 

برساخت  و  گذشته  اجتماعي  در  نابينايان  مدني.  هاي 
رو  توانايي سوادآموزي، خواندن و نوشتن نداشتند، از اين 

و   آثار  توليد  يعني  روشن  نقطه  كردن  درست  قدرت 
با اختراع خط  سامانه اما  نياز را هم نداشتند؛  هاي مورد 

  هاي توليد هزار نقطه روشن پديد آمد. بريل، زمينه 

نامه لويي بريل  ـ لويي هزار مرتبه تنها بريل شد؛ زندگي 
هاي فراوان تحمل كرد  ها و مرارت دهد سختي نشان مي 

وقفه كرد تا توانست خط بريل  و چندين سال تلاش بي 
برداري كند. هزار مرتبه يعني در دفعات و  را آماده بهره 

ها و تحقيرها  هاي زياد تلاش كرد. به رغم نامهرباني دوره 
از پاي ننشست، بالاخره با پشتكار، اختراعش را به نتيجه  

 رساند. 

 

 
  

ها  واژه «تنها» را شاعر به جا و زيبا آورده، چون لويي سال 
پشتيباني   او  از  نهادي  و  كسي  نداشت،  همراه  و  يار 

مي نمي  مخالفت  او  با  حتي  اين كرد،  از  در  نمودند.  رو 
  تنهايي ولي با عزم و اراده، خط بريل را اختراع كرد. 

لويي هزار مرتبه تنها بريل شد يعني بارها در اوج تنهايي  
انديشيد و به ريل و مهيا و آماده بود تا  به شيوه جديد مي 

كار را ادامه دهد و به نتيجه برساند و خط بريل را عرضه  
  كند. 

  ... ادامه دارد         
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نباشمنمي جامعه  در  من   توانم  ، تفريح 

  در جامعه 
 رمين رسولي (آكادمي نابينايان) آ

  
شماره  به  در  من  حضور  به  كه  موضوع  اين  قبلي  هاي 

عنوان يك فرد داراي آسيب بينايي در جامعه پرداختيم  
مورد   را  انكار  قابل  غير  حضور  اين  متفاوتي  زواياي  از 
بررسي قرار داديم، به عنوان مثال درباره تحصيل، شغل  
و... صحبت كرديم؛ اما همه آن موضوعاتي كه بررسي  
شد يك حلقه عموماً گم شده دارند و آن تفريحات فرد  
داراي آسيب بينايي است كه براي تمركز بهتر و آرامش  

  بيشتر در زندگي هر فردي لازم و ضروري هستند. 

طور   اين  و  ندارد  سني  محدوديت  هيچ  تفريح  مسئله 
نيست كه مثلاً بگوييم كه فلان آقا ديگر سنش بالا رفته  
و ديگر حوصله اين كارها را ندارد بلكه هر فردي بسته  
به شرايط جسماني و امكانات موجود بايد تفريحاتي را  

هاي روزمره خود داشته  براي فاصله گرفتن از گرفتاري 
مورد   در  كردن  كه صحبت  اين  به محض  شايد  باشد. 

پارك  شود،  شروع  بازي تفريح  يا  بازي  هاي  هاي 
اين دسته اما  بيايد  ذهنمان  به  بخش  جمعي  فقط  ها 

شود و توجه ما در اين  كوچكي از تفريحات را شامل مي 
بينا  نوشتار صرفاً تفريحاتي است كه براي افراد نابينا و كم

  مناسب هستند. 

عمق   به  شدن  ديجيتالي  و  تكنولوژي  كه  طور  همان 
ها رخنه كرده و سبك زندگي ما را كاملاً  زندگي انسان 

تغيير  دگرگون كرده سرگرمي  هاي ما هم دست خوش 
به همان ترتيب كه كودكان به جاي بازي   شدند، مثلاً 

پارك  كوچه در  و  مي ها  خانه  در  سرگرم  ها  و  نشينند 
شوند، همنوعان ما  هاي بازي مي موبايل، رايانه و كنسول 

دورهمي  به جاي  متأسفانه  به  هم  رفتن  و  هاي معمول 
هاي ويژه  هاي ورزشي مثل گلبال و ساير ورزش باشگاه

كم و  گروهنابينايان  به  در  بينايان  همنوعان  هاي 
هاي اجتماعي اكتفا كردند و اوقات فراغت خود را  شبكه

عمل را يك تفريح  گذرانند و اين  ها مي اكثراً در اين گروه
مي  تلقي  سرگرمي  مشكلات  و  تفريحات  اين  و  كنند 

آن   پي  در  و  وزن  اضافه  مانند  را  بسياري  جسماني 
برايشان  بيماري  را  قلبي  مشكلات  و  ديابت  مثل  هايي 

  شود. سبب مي 

اگر بخواهيم منصفانه به اين قضيه نگاه كنيم تفريح هم  
مانند هر فعاليتي نياز به منابع مالي دارد و فرد بايد بسته  

يا سنگين  به تفريح و فعاليتي كه انجام مي  دهد سبك 
پول بپردازد، هر چند كه بگوييم امكانات ورزشي براي  
صورت   به  مختلف  شهرهاي  در  معلوليت  داراي  افراد 
رايگان وجود دارد، اما باز هم فرد بايد حتي براي رفت و  

مجموعه  اين  به  اين  آمد  پرداخت  كه  بپردازد  ها هزينه 
اكثر  هزينه  و  است  سنگين  افراد  از  بسيار  براي  نيز  ها 

كنند يا  افرادي كه به راحتي از اين امكانات استفاده مي 
خود شاغل هستند و يا از لحاظ مالي مشكلي ندارند باز  

كمي نيست و ما بايد قبول كنيم كه مخارج    هم هزينه
به مراتب بالاتر از افراد ديگر   يك فرد داراي معلوليت 
است؛ زيرا به علت عدم مناسب سازي وسايل حمل و  
نقل عمومي افراد داراي آسيب بينايي در بسياري از موارد  

اينترنتي استفاده  مجبور هستند از تاكسي  هاي تلفني يا 
به   معلوليت  فرد داراي  درآمد  مقابل متوسط  در  كنند و 

تر از ميانگين جامعه است و اين كار را براي  نسبت پايين 
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تر  دست پيدا كردن به يك تفريح مفيد و مناسب سخت 

  كند. هم مي 

تفريحاتي   چه  جامعه  در  كه  كنيم  بررسي  بياييد  اصلاً 
براي   ميزان  چه  به  كدام  هر  و  دارد  وجود  افراد  براي 

ترين آنها  همنوعان ما مناسب و قابل انجام است، از ساده
رايانه يعني بازي  يا موبايلي شروع مي هاي  كنيم كه اي 
بينايان به هيچ وجه  دانيم براي نابينايان و كمهمه ما مي 

هايي ويژه اين افراد وجود  مناسب نيستند و صرفاً بازي 
بازي  آنها  از  بعضي  انصافاً  كه  هم  دارند  خوبي  هاي 

و   بگيريم  فاصله  مجازي  دنياي  از  بياييد  حال  هستند. 
ترين  ببينيم در دنياي واقعي چه خبر است، اولين و ساده

راه براي تفريح هميشه تماشاي فيلم و سريال بوده كه  
شاهد  خوشبختانه   كه  است  مدتي  ما  كشور  در 

پذير كردن اين محتواها يا به بيان ديگر مناسب  دسترسي 
فيلم  سريال سازي  و  گروه ها  توسط  معروف  هاي  هاي 

اين   بسيار خوب  الحق و الانصاف  مختلفي هستيم كه 
هايي  دهند و ما به خوبي متوجه قسمتكار را انجام مي 

شويم كه كلام ندارد و راوي آن را  از فيلم يا سريال مي 
 كند. روايت مي 

  

   
  

من   نظر  از  تفريحات  بهترين  گفتم  كه  گونه  همان 
بدني وادار كنند،   به فعاليت  را  ما  تفريحاتي هستند كه 

هاي ورزشي كه جز شهر تهران هيچ  مثلاً رفتن به باشگاه 
يك از شهرهاي كشور مجموعه مختص به افراد داراي  

چالش  از  يكي  به  ورزش  و  ندارند  بينايي  هاي  آسيب 
هيئت هم  اگر  و  است  شده  تبديل  من  هاي  همنوعان 

هاي مختلف براي  بينايان در استان ورزشي نابينايان و كم 
هايي را هماهنگ كنند؛ عموماً مديران  اعضاي خود سالن 

هاي به اصطلاح مرده را در اختيار  ها زمان اين مجموعه 
مي  قرار  من  زمان همنوعان  به  مرده  دهند.  زمان  هايي 

استفاده از امكانات    شود كه هيچ گروهي مايل به گفته مي 
آن باشگاه يا مجموعه ورزشي در آن زمان نيستند مثل  

دوازده تا پانزده يا جمعهساعت ها صبح كه همين  هاي 
عامل به ظاهر كوچك خود يك دليل اساسي براي عدم  
ميل به ورزش را در افراد داراي آسيب بينايي به وجود  

  آورد. مي

هاي تفريحي هم اصلاً نگويم كه  ها و مجموعه از پارك 
مجموعه  اين  در  سازي  مناسب  عنوان  به  ها  چيزي 

نمي  مي مشاهده  اما  از  شود،  بينا  همراه  وجود  با  توان 
بسياري از آنها به راحتي استفاده كرد ولي پيشنهاد من  
به جاي رفتن به پارك در شرايطي كه هواي سالمي هم  

دورهمي  برگزاري  ندارد؛  كتابخانه وجود  در  هاي  هايي 
مي  كه  است  كشور  سراسر  اين  نابينايان  در  توان 

مختلف،  دورهمي  مطالب  پيرامون  صحبت  به  ها 
مي بازي  حتي  پرداخت،  فكري  و  گروهي  در  هاي  توان 

كتابخانه  اين  در  مناسب  فضاي  نبود  اين  صورت  ها 
و دورهمي جمع انجمنها  در  را  برگزار  ها  نابينايان  هاي 

بينايي از  د و علاوه بر اينكه فرد داراي نابينايي و كم كر
تواند در تقويت  ها مي شود بلكه اين جمعمنزل خارج مي 

اينكه   بدون  و  باشد  مؤثر  بسيار  افراد  اين  نفس  عزت 
اساتيد   از  يا  و  شود  برگزار  به خصوصي  كلاس  عنوان 

مهارت  من  همنوعان  شود  استفاده  هاي  مشخصي 
دانش  و  بگيرند  فرا  به مرور  يكديگر  از  را  هاي  مختلف 

  خود را به يكديگر منتقل كنند. 
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پرچم  ٤براي   بزرگداشت  روز  و  دي  دار 

  پدر شعر فارسي (رودكيِ جان) 
 (شاعر نابينا)  موسي عصمتي 

  

 
  

در   و  تاكنون  پيش  از هزار سال  رباعي قالبي است كه 
اي در آسمان تاريخ  ادوار مختلف شعر پارسي چون ستاره 

 است.  ادبيات درخشيده
كودكان  مي بازي  گردو  تماشاي  در حال  رودكي  گويند 

بود كه گردوي كودكي وارد گودال شد و كودك با شوق  
 بانگ زد (غلتان غلتان همي رود تا بنِ گود) 

و رودكي با تيزهوشي منحصر به فرد خود اين وزن را  
 براي قالب رباعي به كار برد. 

مناسب   شاعري  كوتاه  آنات  و  لحظات  براي  كه  قالبي 
 است.

ظرفيت كوچك ولي عميق دارد. همه نوع مضمون در  
مي  فلسفي  آن  و  اجتماعي  عارفانه،  عاشقانه،  گنجد. 

جهان   به  رباعي  قالب  در  شاعران  كه  بوده  مضاميني 
 اند. ادبيات عرضه داشته 

امروزه با توجه به درگير بودن انسان معاصر با زندگي پر  
ست كه  هايي هياهوي شهري و صنعتي، رباعي از قالب

ترافيكمي و  اتوبوس  مترو،  در  مردم  همدم  هاي  تواند 
 خسته كننده باشد. 

زمينه  رباعي  واقع  خوشايند  در  و  شاعرانه  لحظاتي  ساز 
ي معاصر  حوصله براي انسان پرمشغله، ترافيك زده و بي 

توان گفت اين قالب از ديرباز نقش پررنگي  است و مي 
 در اتصال مردم با ادبيات ايفا كرده است. 

 
شود به پيشگاه  در پايان چند رباعي تقديم مي 

  پدرِ شعر فارسي جناب رودكي بزرگ: 
 سرگشته و گنگ و مات برگشت امير
 بي آن همه سور و سات برگشت امير

 آن روز كه دلتنگ بخارا بوديم 
 با شعر تو از هرات برگشت امير 

* 
 ها را ديديمآن روز شكوه لحظه

 خداييِ صدا را ديديم ما رنگِ 
 ي چشمت در شبي بستهاز پنجره

 ي سبز خدا را ديديم ما معجزه

* 

 چون ماه، به سمت آسمان برگشتيم

 چون سرو، به باغ و بوستان برگشتيم
 كرانت اي مردي رود بيبا نغمه

 ما تا لبِ جوي موليان برگشتيم

* 

 تو آينه را دوباره جاري كردي 
 قراري كردي ي رود بيبا نغمه

 تو سرو بلند فارسي را هر روز 

 با شعر و ترانه آبياري كردي 
* 

 اين سرو بلند و شاد مديون تو است
 اين شعر پر از نماد مديون تو است

 افكند بنايي چون كوههر چند پي
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 زاد مديون تو استفردوسي پاك

* 

 ستدر كوه هنوز هم صدايت باقي

 ستهايت باقيپژواك تمام لحظه
 هاي تاريخ ترين نشانهسنگ در 

 ستديديم هنوز رد پايت باقي
* 

 گل داده جهان فارسي بعد از تو
 روشن شده جانِ فارسي بعد از تو

 هاي عشق استهر روز پر از گزاره
 دستور زبان فارسي بعد از تو 

* 

 با تو غزل و سرود جاري شده است

 بغضي كه شكسته بود جاري شده است 

 آموي زلال فارسي در اين دشت
 از جانب پنجرود جاري شده است

* 

 ستها روياييحالا غزل و ترانه

 ستها روياييموسيقي رودخانه
 از دشت سرخس، تا خجند و پروان

 ستها روياييچون شعر تو، عاشقانه

* 

 ها گل شده استخوش باش كه خار سيم

 اين مرز، بدل به جاده و پل شده است
 يِ برادران جاني نام همه

  است  جان و كابل شده دوشنبه تهران و
 

 

 

 

  ردپاي نابينايان در ادبيات داستاني 
  حسين آگاهي 

 

هايي كه هر كدام بيان كننده يك سرنوشت  از ميان كتاب 

آنجا مي  به  خود  با  را  ما  و  و  است  نرفته  هرگز  كه  برد 

ايم، اين بار  هايي برايمان دارد كه هيچ وقت نشنيدهحرف 

رويم. اين كتاب  مي   چشم در برابر چشمبه سراغ كتاب  

آمنه   شفاهي  خاطرات  و  زندگي  داستان  اساس  بر  كه 

بهرامي نوا نوشته شده است را مهدي سجودي به رشته  

تحرير درآورده و براي نخستين بار انتشارات مهر انديش  

آن را روانه بازار كرده است. اين كتاب در    ١٣٩١در سال  

فصل به چاپ    ٥٣صفحه مشتمل بر نه بخش و    ٩٣٦

 است. رسيده 
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موضوعي كه باعث شده نويسنده به نگارش كتاب همت  

سال   در  كه  است  اسيدپاشي  تلخ  حادثه    ١٣٨١گمارد، 

اي كه به خواستگاري  برايش اتفاق افتاد. آمنه با پاسخ نه

شخصي به نام مجيد موحدي داد، مجيد را بر آن داشت  

كه به صورتش اسيد بپاشد و اين كار نيز منجر به نابينايي  

و جراحات بسيار براي آمنه شد و زندگيش را به يك باره  

  دستخوش تغيير كرد. 

اش با خود  آمنه بهرامي در اين اثر ما را از تولد و كودكي 

سازد و بعد به ذكر خاطراتش از دوران پرشور  همراه مي 

مي  جواني  و  رفتنش،  نوجواني  دانشگاه  از  پردازد. 

آرزوهايش   اوضاع خانوادگي، اميدها و  خواستگارهايش، 

و خلاصه تمام جوانب زندگيش پيش از حادثه اسيدپاشي  

گويد و همه چيز را با جزئياتي دقيق و البته خواندني  مي

اين  برايمان شرح مي  از مطالعه كتاب  دهد. شايد پيش 

باعث   بالاي كتاب،  تعداد صفحات  آيد كه  پيش  تصور 

ملالمان خواهد شد؛ اما وقتي كتاب را برداريم و شروع  

بودنش   طولاني  متوجه  اصلاً  كنيم  خواندنش  به 

ات آمنه، احساساتي  شويم و با غرق شدن در خاطرنمي 

بيانگر   همگي  كه  و...  عشق  ترس،  خشم،  قبيل  از 

رويدادهاي از سر گذرانده شخصي است كه عميقاً درگير  

كه   كرد. شخصي  خواهيم  تجربه  را  است  شده  زيستن 

هاي اين دنياي هزار رنگ را  مدتي طولاني تمام زيبايي 

با گوشت و پوستش چشيده است و به معناي واقعي بودن  

اش را زيسته است، به يك باره و طي اتفاقي ناگوار بينايي 

دهد و آن همه نور و زيبايي در چشمش  را از دست مي 

ها و مسائل و بلكه مصائب  بازد و اسير تاريكي رنگ مي 

  شود.  مربوط به آن مي 

مواجهه  چگونگي  با  را  ما  آمنه  بعد  به  اينجا  با  از  اش 

كند و تلاش دارد تمامي اتفاقات ريز و  نابينايي آشنا مي 

دهد را  درشتي كه براي شخص تازه نابينا شده روي مي 

آيد  برايمان تعريف كند. اينكه چه طور در پي درمان برمي 

ها  ها و فريب و چه پيشامدهايي را در اين مسير از كمك 

گذراند، سفرش به  ها از سر مي ها و نامهرباني و مهرباني 

اسپانيا و چندين عمل چشم و زيبايي و خلاصه همه چيز  

را با بياني همراه با سادگي يك به يك برايمان توضيح  

  دهد. مي

ها برايمان  آخرين بخش كتاب كه با خواندن ساير قسمت 

شود موضوع قصاص است. هر چه كه  تر هم مي خواندني 

باشد بالاخره شخصي در اقدامي ناجوانمردانه و ناعادلانه  

سرنوشت ديگري را دچار تغييرات ناگوار كرده و اين حق  

اجراي حكم   آمنه است كه درصدد گرفتن و در نهايت 

از زندگي  اش كه  قصاص برآيد. نويسنده به اين بخش 

اوليه مي ريزبيني  و  دقت  همان  با  هم  باز  به  رسد  اش 

چالش  قصاصي  توضيح  چنين  انجام  حقوقي  هاي 

پردازد و با همان زبان رواني كه از خودش نشان داده  مي
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در   را  انتقادي  البته  و  مفيد  حقوقي  اطلاعات  كلي 

  گذارد. اختيارمان مي 

مثبت روايت آمنه در كتاب   چشم در  يكي از نكات 

اين است كه وقتي به بيان حرف و حديث    برابر چشم

مي گفتهافرادي  چيزي  سرش  پشت  كه  يا  رسد  اند 

اند، به هيچ وجه آنان  اش انجام دادهكاري حتي عليه

 كند و فقط راوي ماجراهاست. را قضاوت نمي

 

  

 

كوش و  اميدوارم اين كتاب كه روايتگر انساني سخت

 اش لذت ببريد. اميدوار است را بخوانيد و از مطالعه

 

 

 

 

 

  به مناسبت روز پدر  ، ه قلم شماب
 زاده (مهاجر)هروز نبيب

  
  دمي دل با پدر دمساز كردم  

 سرود عاشقي را ساز كردم

 قلم در دست من از شوق لرزيد 

 كردم سخن را اين چنين آغاز 

 نشاندم در خيالم روبرويم

 سلامي از دلم ابراز كردم 

 كشيدم قامتش را شاخ شمشاد 

 ولي او را از آن ممتاز كردم

 كشيدم دست او را پينه بسته 

 گرفتم دست او را ناز كردم 

 هايش را دو خورشيد كشيدم چشم 

 پر از رمز و پر از اعجاز كردم 

 براي قلب پاك و باصفايش 

 مهرباني باز كردم دري از 

 سرودم اين غزل را عاشقانه 

 پر از نغمه پر از آواز كردم

 مهاجر از پدر مهري به دل داشت

  مصور با دو سه الفاظ كردم 
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، موشكاف  آقاي  و   خاطرات  شاد  روحم 

  يادم گرامي باد 

 

رسد كاملاً به قلّه رسيده باشيم. طبيعي است  به نظر مي 
اكسيژن نباشد. خب نيست كه  كه در قلّه آب و برق و  

تازه   امنيت.  هم  داريم  آزادي  هم  عوض  در  نيست؛ 
شده هم  رعيتي  ارباب  رأفت  و  مشمول  واتساپ  و  ايم 

اند. واقعاً اگر اين چيزها  گوگل بازي را برايمان آزاد كرده 
  را نبينيم كور به تمام معنا هستيم.

روز   چند  افتاديم.  اخير  ماجراهاي  اين  ياد  كور،  گفتيم 
پيش، هوس نان سنگك خشخاشي تازه و برشته كرديم.  
عصايمان را برداشتيم و رفتيم نانوايي سر كوچه تا يك  
نان تازه بگيريم و دلي از عزا در بياوريم. در راه هر كي  
ببارد،   قبرت  به  نور  موشكاف  آقاي  گفت  رسيد  ما  به 

ح شاد،  از  روحت  كه  ما  شدي.  مرگ  جوان  كه  تو  يف 
چيزي سر در نياورديم. به نانوايي كه رسيديم، فرموديم:  

  يه نون سنگك خشخاشي برشته لطفاً. 

نانوا كه انگار از ديدن من خيلي ترسيده بود با لكنت زبان  
  گفت: ببخشيد، ما اجازه نداريم به شما نون بفروشيم. 

  فرموديم: يعني چه! چرا اجازه نداريد؟ 

  گفت: فروش نان به اتباع و مردگان ممنوع است!

فرموديم: خب اين كه انساني نيست اما به هر حال ما  
تبعه همين كشور هستيم؛ يعني حداقل تا ديروز   ظاهراً 

  كه بوديم! 

  گفت: بله اما مرده كه هستين! 

  فرموديم: يعني چه! 

اند كه دوستان عزيز  گفت: ظاهراً از ديروز تصويب كرده 
اين به بعد جزو مردگان حساب   از  كور روشندل، ديگر 

خور كمتر شود، كلاً ايشان  بيايند و براي اينكه يك نان 
اند و لذا فروش نان به شما ممنوع  را مرده فرض كرده 

  است.

آورديم، بسيار ناراحت  ها سر در نمي ما كه از اين حرف 
شديم و پيش خودمان گفتيم بايد برويم حق اين نانوا را  
كف دستش بگذاريم. مستقيم روانه دادگاه شديم و صاف  

  رفتيم نزد قاضي و كل داستان را تعريف كرديم. 

گفتي   كه  نانوا  اين  پسرم  گفت:  تمام  آرامش  با  قاضي 
  نانواييش كجاست؟

فرموديم: سر كوچه ماست جناب قاضي. دستور بفرماييد  
بياورندش اينجا تا پاسخگوي اين اهانتش   همين الآن 

  باشد. 

گفت: حتماً پيش اين نانواي فهميده بايد بروم. كسي كه  
آن قدر خوب صحبت ما را فهميده، آدم باسوادي است  

  پزد. هاي خوبي مي و احتمالاً نان 

نمي  حساب  آدم  را  من  ايشان  من  فرموديم:  به  و  كند 
  كند؛ از نظر شما اين كار مشكلي ندارد؟ اهانت مي 

هيچي   كه  شما  پسرم،  گفت:  تمام  متانت  با  قاضي 
كلوخ.  بينيد، چه فرقي برايتان دارد كه نان بخوريد يا  نمي 

ايد، واقعاً  وقتي از نعمت داشتن سلطان بدن محروم شده
تان تفاوتي ندارد. به همين دليل تصويب شد  زنده و مرده 

شما عزيزان را كه نور چشمان ما هستيد و به روي تخم  
چشمانمان جا داريد، مرده حساب كنيم تا ديگر سختي  
زندگاني پست دنيوي را متحمل نشويد. از امروز، كارت  
مملكت هستيد،   اين  بركت  مايه  كه  شما عزيزان  ملي 

در  باطل شده. اين تصميم براي ر احتي حال و تسهيل 
امورات خود شما عزيزان گرفته شده. اين طوري ديگر  
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به   مراجعه  هنگام  نه  و  داشت  نخواهيد  مسئوليتي  شما 

مي  مشكل  دچار  يا  بانك  استخدامي  براي  نه  و  شويد 
  دريافت كمك هزينه معيشتي. 

ما اين حد از سخنان فلسفي و قانع كننده را تاب نياورديم  
و با پاي برهنه، سر بر بيابان نهاديم. در راه پيش خودمان  
گفتيم حالا يك سري هم به سازمان فخيمه بزنيم شايد  
آنها بتوانند اين درد را چاره كنند. از همين رو سر خر را  

راهي ساز به سمت خيابان كج كرديم و  بيابان،  مان  از 
آنجا اقدامي بكنيم.   از  بتوانيم  فخيمه خودمان شديم تا 
چه   رئيس،  آقاي  گفتيم،  و  رئيس  پيش  رفتيم  مستقيم 

ايد كه دوستان شما در قوه نابينايان را مرده فرض  نشسته
اند كارت ملي ما باطل شود تا  اند و تصويب كرده فرموده 

  ديگر مسئوليتي نداشته باشيم؟

مي  آقاي موشكاف عزيز. تسليت عرض  بله  كنم  گفت: 
  خدمت شما. 

  فرموديم: خب شما در اين خصوص چه اقدامي كرديد؟ 

گفتند به خدا كه ما بيكار ننشستيم، از صبح مشغول تهيه  
دوستان   به  را  تشكرمان  مراتب  كه  هستيم  نامه  يك 
نابينايان   بخش  همچنين  بفرماييم.  ابلاغ  قوه  محترم 

ايم تا  سازمان را هم به سازمان بهشت زهرا واگذار كرده 
  هاي بهتري به دوستان تازه درگذشته ارائه كنند. رسيدگي 

اين را كه شنيديم، براي هزارمين بار به خودمان لعنت  
اصلاً   اين سازمان فخيمه  به  ما  آخر  چرا  فرستاديم كه 

اولش  مراجعه مي  از  را بخواهيد ما  راستش  كنيم. اصلاً 
دانستيم، اين سازمان فخيمه را يك سازمان ناكارآمد مي 
  حالا كه ديگر آخرش است چه انتظاري داريم. 

پيش خودمان گفتيم اين دوستان نادان كه رفتني هستند،  
فرهيختگان   و  جوانان  بايد سراغ  آيندگان.  برويم سراغ 
بهتري   آينده  تا  آگاه كنيم  را  آنها  برويم كه  دانشگاهي 
بكنيم   كاري  حداقل  گذشت،  كه  ما  از  بسازند.  برايمان 

هايي را كه ما متحمل شديم، به جان  فرزندانمان بدبختي 
  نخرند. 

براي   تا  نوشتيم  طور  شكوائيه  يادداشتي  هدف،  اين  با 
چنين   به  نسبت  را  آنها  تا  بفرستيم  فرهيخته  دوستان 
اهانات آشكاري آگاه كنيم و از آنها بخواهيم در لالوي  

هايشان براي فرداي بهتر، حواسشان به كوران هم  برنامه
  باشد و يك وقت از اين چرنديات به هم نبافند. 

يادداشت را كه نوشتيم، خواستيم در آن فضاي ملعون  
گرفتار فيلتر براي دوستان فرهيخته بفرستيم كه ديديم  

نوشته  اينترنت  اول  نيستند،  در صفحه  كور  ايرانيان  اند: 
اتفاقاً هم فهميده هستند، هم عاقل هستند، هم با شعور  
هم   را  ايران  تازه  هستند.  آدم  بچه  مثل  هم  و  هستند 

  دوست دارند. خب كور نيستند كه، آدم هستند. 

به اينجا كه رسيد پيش خودمان گفتيم، ديگر كاري از  
گو و استاد  آيد. وقتي از نانوا تا سخن دست كسي بر نمي 

نمي  حساب  آدم  را  كوران  انتظاري  دانشگاه،  چه  كنند، 
آينده مي  بايد فاتحه  توان داشت. به نظر مي براي  رسد 

  اين وضعيت را خواند و منتظر سيل نشست. 

  خاكسار كم مقدار 

  شادروان موشكاف 

    



 
  


